
 عوامل ساختاري ناكارآمدي

 ارتش شاهنشاهي

از در  سقوط نظام سلطنتي جلوگيري

حاكم قاسمي
*

 چكيده

درةسلسل و بـه كمـك نيروهـاي نظـامي بـه سلطنتي پهلوي ايران با كودتا

بـاوهـايبا توجه به نقش نظاميان در به قدرت رسـيدن پهلـو. قدرت رسيد

ارتـش در زمـان، هدف استفاده از نظاميان در محافظـت از نظـام سـلطنتي 

و دوم شدزبا،پادشاهي پهلوي اول و تقويت تقويت ارتـش بـه رغمبه. سازي

و حفظ قدرت در پادشاهي پهلويتر مهمعنوان  از آغـاز، پـس ين ابزار كسب

ن،جريان انقلاب اسلامي ظـام وجود ارتش قدرتمنـد نتوانسـت مـانع سـقوط

با. سلطنتي شود و بيرون گذاري بـر نيروهـاي تأثيرعوامل متعددي از درون

 

. باشد مي،)ره(المللي امام خميني دانشگاه بينعضو هيئت علمي حاكم قاسمي دكتر*

(ghasemi20@yahoo.com).

 17/3/1388:پذيرشتاريخ 21/3/1387:تاريخ دريافت

.239-288، صص 1387سال سوم، شماره چهارم، پاييز پژوهشنامه علوم سياسي،



240

ي
س

يا
س

م
لو

ع
مه

نا
ش

وه
پژ

�
ل

سا
س

م
و

�
ره

ما
ش

4
�

يز
اي

پ
1

3
8

7

در اين مقاله. بود مؤثرارتش در دفاع از نظام سلطنتييدر ناكارآمد،نظامي

 مـؤثر گرفته از ساختار ارتش به عنوان عوامل سـاختاري نشأتعوامل دروني 

گيري از سـقوطو جلودر مواجهه با جريان انقلاب،در بروز انفعال در ارتش

و مورد،نظام پادشاهي و نقـش هريـك از ايـن عوامـل بررسي قـرار گرفتـه

.تبيين شده استآنهايتأثيرگذارونگي چگ

نظام سلطنتي، پادشاهي پهلـوي، انقـلاب اسـلامي، ارتـش:هاي كليدي واژه

.شاهنشاهي، نيروهاي نظامي
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 مقدمه

هجـري 1300هـاي دهـه دولـت نـوين قدرتمنـد در ايـران در سـال گيـري در شكل
و اجتماعي بسيار مؤثر بـود  هـاي اجتمـاعي، نابسـاماني. خورشيدي، تحولات سياسي

و هرج ومرج ناشي از ضعف قدرت دولت مركزي ايران بستر اجتماعي را براي ناامني
و پذيرش حكـومتي قدرتمنـد فـراهم كـرد شكل .دهي دولت نوين

گـرفتن قـدرت)1(
و دگرگوني و نخبگان ايران از يك سو از تقاضاي نوسازي در ميان مردم هـاي ناشـي

و تغيير سياست قدرت هاي بـانفوذ از جملـه انگلسـتان از سـوي انقلاب اكتبر روسيه
شد ديگر، زمينه و قدرتمند در ايران و. ساز ظهور دولت نوين در چنين فضاي سياسي

در طول.ن حكومت پهلوي نقش اساسي ايفا كرداجتماعي، ارتش در به قدرت رسيد
و امنيتي از اركان اصلي قـدرت بودنـد  .حيات اين حكومت نيز نيروهاي نظامي

در)2(
و رضاخان 1300سال  به عنوان عامل مسلطي در صـحنة سياسـي ايـران ظـاهر شـد

و بخش و قدرت نهادها وي بـه. هاي سياسـي جامعـه را محـدود كـرد استقلال عمل
و نيرو و در كودتاي ارتش . قدرت را به دست گرفته بود 1299هاي نظامي متكي بود

و بنابراين در اين حكومت، از ابتدا بنيان قدرت سياسي بر دستگاه ارتش اسـتوار شـد
و حفظ قدرت مورد استفاده قرار گرفت .ارتش به عنوان ابرازي براي كسب

)3(هاي قدرت خود را بر ارتش گذاشـت؛ نيز مانند رضاشاه پايه محمدرضاپهلوي

و قدرت پادشـاه محـدود مصدقچنانكه وقتي دولت ملي قدرت را به دست گرفت
ن شد، تحت حمايت قدرت و با اتكا به طراحـي 1332ظاميان، كودتـاي هاي خارجي

.و اجرا شد تا قدرت به پادشاه بازگردد

معمولاً تصوري كه از نقش ارتش وجود دارد اين است كه هدف از تأسيس آن
مقابله با دشمن خارجي است اما اين در مورد ارتش شاهنشاهي ايـران صـادق نبـود 
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و زيرا در طول عمر اين حكومت، ايران نه قصد مقابله با دشمنان خارجي را داشـت
ترين وظيفة ارتش در اين دوره، از ميان بردن هر نـوع مهم. نه توانايي چنين كاري را

و گسترش اقتدار دولت مركزي در سراسر كشـور بـود  و تعميم .قدرت خودمختار
)4(

و وظيفه كـار ارتـش، نيروهـاي اي بود كه از ابتداي آغازبـه با توجه به چنين كاركرد
و سـركوب عوامـل داخلـيِ نظامي بيشتر در  و مقابله و امنيت راستاي برقراري ثبات

و طي سـال  ، در 1320تـا 1300هـاي تهديدكنندة قدرت مركزي به كار گرفته شدند
.رزم داخلي اجرا كردند20حدود

)5(

و با كودتا قدرت گرفته بـود، پهلوي دوم نيز كه با حمايت قدرت هاي خارجي
و از ضعف مشروعيت رنج مي محمدرضاشاه تا زمان. مخالفان قدرتمندي داشتبرد

و زنداني كرده بود .عزل، هزاران ايراني را شكنجه داده
در چنين وضعيتي حكومت)6(

و شاه  كـرد يـك ارتـش احساس مـي«براي تثبيت قدرت به نيروي نظامي متكي بود
و در عين حال وفادار به شاه، نه و نيرومند مي قوي او را در توانـد نظـام سياسـي تنها

و هـايش، مـي طلبي قبال مخالفين داخلي حفظ كند، بلكه با توجه به جاه توانـد ابـزار
و پيشبرد اهداف بين و همسايگانش او اهرم لازم براي دخالت در امور منطقه المللـي

رو نيروهاي نظامي ايران تحت حاكميـت رژيـم مسـتبدي ماننـد را فراهم كند؛ ازاين
اي حفظ حاكميت ملي مطرح باشند، ضامن حفـظ قـدرت رژيم شاه بيش از آنكه بر

.»سياسي بودند
و غالباً صحيح از ارتش به عنوان ابزار«لذا)7( با توجه به پندار عمومي

.»وحشيانة حفظ يك رژيم استبدادي، طرفداريِ مردمي از ارتش وجود نداشت
)8(

و قـدرت  هـاي خـارجي صـاحب با توجه به هماهنگي منافع دولت وقت ايران

و گسترش ارتش، بـه تشـويق دولـت نفوذ در ايران، اين قدرت ها نيز جهت تقويت
حكومت پادشاهي ايران براي حفظ قدرت خود به تقويت ارتش بـه. ايران پرداختند

و قـدرت  و سركوب احتياج داشـت اعمال زور هـاي خـارجي بـراي عنوان دستگاه
فـاعمال سياست و تثبيت نفوذ خـود در خلـيج و در هاي جهاني و خاورميانـه، ارس

خورشيدي براي واگذاري نقش ژاندارمي به ايران، به منظور دفـاع از منـافع50دهه 
.ها، از تقويت ارتش ايران حمايت كردنـد اين قدرت

تلاقـي منـافع نظـام سـلطنتي)9(
و قدرت سـرعت از هـيچ بـه هـاي خـارجي موجـب شـد، ارتـش ايـران بـه پهلوي

.ه تبديل شودترين ارتش در سطح منطق بزرگ
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ها يكـي از عوامـل مـؤثر در پيـروزي انقـلاب، هاي مربوط به انقلاب در نظريه
و ناتواني ارتش در دفاع از نظام حاكم معرفي شده است اما با آغاز انقلاب)10(ضعف

اسلامي بدون آنكه ارتش در جنگي درگير شده يـا ضـعيف شـده باشـد، در مقابـل 
و نتوانست جريان انقلاب بي آثـاري. مانع فروپاشي نظام سلطنتي پهلوي شود اثر شد

را كه به بررسي انقلاب اسلامي پرداخته اند، پيروزي انقلاب اسلامي در مقابل ارتشي
و بــه هــيچ وجــه، فرســوده نشــده بــود، از ويژگــي  هــاي كــه در اوج قــدرت بــود

مي فرد انقلاب ايران در مقايسه با ساير انقلاب منحصربه .دانند ها
كه مطـرح سؤالي)11(

شود اين است كه چرا ارتشِ در اوج قدرت، نتوانست مانع سقوط نظام پادشـاهي مي
:توان از دو راه پاسخ گفتو پيروزي انقلاب شود؟ به اين پرسش مي

و شناسايي عوامل بيروني مؤثر در خنثـي شـدن ارتـش.1 در ايـن:بررسي
و اسـتراتژي،  و چگونگي مواجهة آن بـا ارتـش بررسي فرايند قدرت گرفتن انقلاب

و برنامه سياست مي ها در خنثي هاي انقلابي ها، .گيرد سازي ارتش مورد مطالعه قرار

و درونـي ارتـش.2 و مطالعة عوامل ساختاري در ايـن بررسـي بـه:بررسي
و ويژگي ميهاي ساختاري آن پرد مطالعة ارتش اگرچه ايـن دو مجموعـه. شود اخته

و مكمل هـم، بـر عملكـرد ارتـش در مواجهـه بـا انقـلاب تـأثير  عوامل، به موازات
و دروني ناكارايي ارتـش  گذاشتند، اما اين مقاله تنها به بررسي تأثير عوامل ساختاري

بررسي عوامل بيرونيِ، خنثي شدن ارتش بـه. در دفاع از نظام سلطنتي پرداخته است
مي سيلة انقلابيو مي ها را مشخص تـوان بـه چرايـي كند، اما با بررسي عوامل دروني

.خنثي شدن ارتش پي برد

هاي سـاختاري كـه موجـب تضـعيف توان گفت ضعف با توجه به اين عوامل مي
و ايجاد شكاف قدرت تصميم و كاهش انگيزة دفاع از نظام سلطنتي هـاي درونـي گيري

بيدر ميان نظاميان بود، موج ارادگي دچار شـودب شد تا ارتش در اوج قدرت خود به
.و با كنار كشيدن خود از مقابل جريان انقلاب، زمينة سقوط نظام سلطنتي را فراهم كند

 نظري چهارچوب

و نقشي ارتباط در مورد و قدرت سياسي دركه ارتش حفـظ قـدرت سياسـي ارتش
ايـن مطالعـات ارائـهةتيجـن. مطالعـات فراوانـي صـورت گرفتـه اسـت،دكنمي ايفا
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ازةمختلف دربارهاي نظريه و ترسـيم الگوهـاي متفـاوتي نقش ارتـش در سياسـت
در هـاي ايدئولوژيبا بررسي هانتينگتون. ارتش با قدرت سياسي استةرابط حـاكم

وها ايدئولوژيجوامع مختلف برحسب ميزان طرفداري اين  گـري، نظامياز نظاميان
و قوت قدرت سياسي پـنج،و قـدرت تخصصـي نظاميـانايو توان حرفـه، ضعف

و قدرت سياسي را ترسيم كرده اسـتةالگوي رابط پـنج الگـوي هـانتينگتون. ارتش
:عبارتند از

و كنـ مـي حمايـت گـري نظـامي ايـدئولوژي حـاكم از كه در آنها جوامعي.1 د
؛دارندينظاميان قدرت سياسي بالاي

ازكه جوامعي.2 ةمداخلـ امـاد كنـ مـي حمايـت گـري نظاميايدئولوژي حاكم
؛نظاميان در سياست محدود است

به دليـل ارتش امااست گري نظاميضددر آنها ايدئولوژي حاكمكه جوامعي.3
؛دارد در سياستييمشاركت بالا،امنيتي هايترورض

ضدكه جوامعي.4 و فقـدان ضـرور گري نظاميايدئولوژي حاكم  هـايتاست

و مينظاميانايهضعف حرف امنيتي راهي براي مشاركت در قدرت آنها شود موجب
؛ارتش در سياست محدود استةلذا مداخل؛ سياسي نيابند

نظاميـان جايگـاه امـا اسـت گـري نظاميايدئولوژي حـاكم ضـدكه جوامعي.5
و عملكـرد نظاميـان،در ايـن جوامـع.و تخصصي در جامعـه دارنـداي حرفه نقـش

تمـايلي بـه مداخلـه در قـدرتو آنهـا تعريـف شـده آنهااي برحسب كاركرد حرفه
خـود را انجـاماي كوشـند فعاليـت حرفـه مـي با رضـايت تمـام بلكه سياسي ندارند 

.دهند
)12(

نيـز بـا سامان سياسي در جوامع دسـتخوش دگرگـوني هانتينگتون در كتاب
بررسي عوامل مؤثر در مداخلة نظاميان در سياست، انواع مختلف رابطـة نظاميـان بـا 

و پيامدهاي آن را توضيح داده است .قدرت سياسي را ترسيم كرده
)13(

، نظاميان در قدرت سياسيةسير تاريخي مداخلةبا مطالعنيز1موريس جانوويتز
بةنمونه از رابط چهار و قدرت سياسي را  هـايلمـد.ه تصوير كشـيده اسـت ارتش

1. Morris Janowits 
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ازةگانچهار )3دموكراتيـك، مـدل)2، فئـوداليـ مدل اشرافي)1: جانوويتز عبارتند

.مدل توتاليتر)4، مدل پادگاني
)14(

مد چهارچوبدر و ارتـشةرابطـ،شده ترسيم هايلهريك از قـدرت سياسـي
مد.دكنمي پيدارا خود خاصوضعيت  و ميـانةرابطـ مختلـف هايلترسيم ارتـش

هاتاين تفاو.ددهمي موجود در جوامع مختلف را نشان هايتتفاو،قدرت سياسي
ارتـشةآن رابط بر اساسبتوانكهي واحد به نحوييارائه الگوكه استاي اندازهبه

ارائه الگوهاي متفاوت. مقدور نيست،جوامع ترسيم كردةو قدرت سياسي را در هم
كار محقق را در انتخاب الگوي مناسـب بـراي، كردن موضوعبا پيچيده نيزو متعدد 

و تحليـل رابط ـ و قـدرت سياسـي در جامعـةتجزيه  مـورد مطالعـه دشـوارةارتـش

درو با چنين نگاهي. سازد مي ةميزان مداخلـ«و» چگونگي«نظر داشتن دو فاكتور با
مي»نظاميان در قدرت سياسي رابطه نظاميـانةشده دربار توان الگوهاي مختلف ارائه،

:سه دسته خلاصه كردو قدرت سياسي را در

و عدم مداخلة نظاميـان.1 و نظامي از يكديگر تفكيك كاركردهاي سياسي

و كاركردهـاي نظـامي:در سياست فعاليـت، در اين موارد ارتـش بـر اسـاس نقـش
و قـدرت نخبگان سياسي به كـار.دكنمي خود را عملياي حرفه سياسـي مشـغولند
و نظاميان برحسب تخصـص خـود سياس  هـايتدر فعاليـ تنهـاي را در دست دارند

و نهادتقسيم كار،در چنين وضعيتي. نظامي مشاركت دارند صـورت يافتـه سازماني
و نظاميان در  و نهادبرايكه وظايف سازماني چهارچوبگرفته هاي نظامي تعريـف

پيكنمي عمل،مشخص شده و در .سي نيستندگرفتن قدرت سيا به دستند

و تشكيل حكومت نظـامي.2 :به دست گرفتن قدرت سياسي توسط نظاميان

نظاميـان بـه. گيرندمي كامل در دست به طوردر اين موارد نظاميان قدرت سياسي را
اننشينمي جاي نخبگان سياسي و بـه ، در ايـن جوامـع. پردازنـد مـي عمـال قـدرتد

 هـاتلـذا حكومـ؛ گيرنـد به كار مـي را ابزار نظامي،نظاميان براي حفظ قدرت خود

.شوندمي به ديكتاتوري نظامي ختم معمولاً

قـدرت هـاي قدرت سياسي در ست نخبگان سياسي است اما نظاميان از پايه.3
و رابطمي به حساب و نظاميـان برقـرار مياننزديكيةآيند . شـود مـي قدرت سياسي

و بـه نظاميان قدرت سياسي را در دست ندارند امـا از جايگـاه بـالايي برخوردارنـد
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با توجه به پيوند قـدرت،در اين جوامع.ندكنمي عنوان پشتيبان قدرت سياسي عمل
و از آن بـه عنـوان ابـزاريمي ارتش را به خدمت، حكومت،سياسي با نظاميان گيرد

گيـرد نمـي حكومت نظامي شكلدر اينجا.دكنمي براي حفظ قدرت سياسي استفاده
.دكنمي قدرت نظامي استفادهتا اندازة زيادي از اما قدرت سياسي 

و نظاميان از نوع سوم بودةرابط،در نظام سلطنتي پهلوي نه. بين قدرت سياسي
نظاميـان اينكـهنه كامل در دست نظاميان باشدبه طورقدرتكه حكومت نظامي بود
و از قدرت بركنار بو و نقشي در سياست نداشتند خـوداي حرفه هايتفعالي تنهادند

در آن نظاميـان بـه عنـوان كـه داشـتاي ساختار مطلقـه حكومت. دادندمي را انجام
و ابزاري بـراي تحقـق اهـداف حكومـت  و پشتيبان قدرت سياسي و، اعتبـار حامي

.جايگاه بالايي داشتند
نظاميان در به قدرت رسـاندن پادشـاهان پهلـوي مشـاركت)15(

را،از سـوي ديگـر حكومـت. نگرفتند به دستكردند اما قدرت سياسي را  نظاميـان
ازةپاي پرهيـز،را به قدرت سياسـي نزديـك كنـد اينكه آنها قدرت خود قرار داد اما

ةوظيفـ،يداشتي به قدرت سياسـ خدمت به پادشاه را بدون چشمنيز نظاميان. داشت
آن مـي براي حفظ قدرت به تقويت ارتشنيز دربار. دانستندمي خود و بـه پرداخـت

و اعتبار بالايي تهديـدي كـه گرفتمي آن را به خدمتاي داد اما به گونهمي جايگاه
در ميـان نوعي رابطـه بنابراين. براي قدرت سياسي نباشد و ارتـش قـدرت سياسـي

.است) نئوپاتريمونيال( سلطانييهامنظا كه خاص ايران شكل گرفت

و متعلق به سلطان اسـت،سلطاني هايمدر نظا  سـلطان. قدرت سياسي شخصي

و اجـزا بلكه حاكم بر جامعه تنهانه) در ايران پادشاه( ؛ آن اسـتيمالك همه جامعه
ومي به عنوان حاكم مطلق به اعمال قدرت بنابراين ةو نظـر وي در هم ـرأي پردازد

و همنهادقدرتاي در چنين جامعه. ساري است امور نافذ و اجـزاةي شكل نگرفته
،در سـاختار نظـام سـلطاني. هسـتند تابع سلطان از جمله ارتش جامعه هايشو بخ

و مطيع سـلطان اسـت و جايگاه بالايي دارد اما استقلال عمل ندارد .ارتش قدرت
)16(

 هـايتنـوع حكومـازكه نوعي حكومت شكل گرفتنيز در عصر پهلوي در ايران

.شودمي سلطاني شناخته
هم بنابراين)17( ارتشـي بـا،بنيـان گذاشـته شـد كـه ارتشي

 لذا ساخت ارتش نوين ايران)18(؛سلطاني بود هايتحكومشارتخاص هايييويژگ

.ساختي پاتريمونيال بودنيز
نظاميـان قـدرت زيـادي داشـتند امـا،در اين ساخت)19(
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و تسلطش بر ارت اي حتي در امور حرفـه مانع استقلال عمل ارتش،شقدرت پادشاه
از قدرت سياسـي،در چنين وضعيتي.و كسب قدرت سياسي بودو تخصص نظامي

ومي ارتش به عنوان ابزار قدرت خود استفاده تـرين ارتـش بـه يكـي از عمـده كنـد
و پايـه. شودمي قدرت نظام سياسي تبديلهاي پايه ي بـرااي با تبديل ارتش به ابـزار

و قدرت ارتش، حفظ قدرت و قدرت نظام سياسي به حسـابةنشان، ضعف  ضعف

راميخود هاي لذا نظام سياسي براي تقويت پايه. آيد مي كوشد هرچه بيشـتر ارتـش
و كند؛ چنانكه تقويت  بـا در طول دوران حكومت پهلوي اين سياسـت تعقيـب شـد

و كمك قدر در جهـت، ايـران حـامي پادشـاهيِ خـارجيِ هايتنظر مستقيم پادشاه
.تقويت ارتش ايران عمل شد

در يك ساخت سلطاني، قدرت سياسي براي حفظ خود به تقويت قدرت نظـامي
از اين نظـر كـه: مند است اما تقويت نيروهاي نظامي تأثير دوگانه دارد تحت فرمان نياز

مي موجب تقويت پايه و تـداو هاي قدرت سياسي م قـدرت شـود، راهـي بـراي حفـظ
و سياسي محسوب مي شود اما وجه ديگر آن خلق رقبايي قدرتمند براي حاكم سياسـي

و در خـدمت. پادشاه است گرچه نظاميان در ساخت سلطاني خود را جان نثار سلطان
مي وي مي رو پادشـاه انگيز باشد؛ ازاين تواند برايشان وسوسه دانند اما قدرت گرفتن آنها

گ و تقويت جايگاه آنان هراس داشتايران همواره از قدرت با توجه بـه. رفتن نظاميان
و شـخص  و براي دفع تهديد ناشي از قدرت گرفتن نظاميان براي سـلطنت اين نگراني

و كنتـرل پادشاه، ساختار ارتش به گونه و سازماندهي شد كه اعمال نظارت اي طراحي
از. پذير باشـد دقيق نظاميان به وسيله پادشاه امكان سـاختار ارتـش، چگـونگي منظـور

و سلسله توزيع قدرت تصميم و فرماندهي، . مراتب نظامي در درون ارتـش اسـت گيري

گيري ساختار ارتش، نگرش نظاميان به قدرت سياسي، چگونگي ارتبـاط بـين در شكل
و حاكم سياسـي، مـؤثر اسـت  و نوع رابطة فرماندهان ارتش در. اجزاي مختلف ارتش

و دهان ارتش خـود را مطيـع قـدرت سياسـي مـي يك ساخت سلطاني، فرمان شناسـند
و همچنين ارتباط ميان فرمانـدهان نظـامي بـا حـاكم  ارتباط ميان اجزاي مختلف ارتش

مي سياسي، در چهارچوب سلسله گيرد؛ بر اين اسـاس، همـواره مراتب فرماندهي شكل
و فرمانـدها هاي بالاتر فرمان مـي تر ارتش از رده هاي پايين رده ن ارتـش نيـز از گيرنـد

و تابع سلطان هستند حاكم سياسي تبعيت مي .كنند
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و شكل به حكومت پهلوي با سازماندهي وةزمين،چنين ساختاري دهي نظـارت
و امراي ارتش كنترل بر پادشاه بـا اعمـال. فراهم آوردرا شخص شاه توسطنظاميان

و كنترل بر نظاميان و از اين طريـق جاري در ارتش تسلط ياف جزئياتبر،نظارت ت
در عـين، از ارتش به عنوان ابزاري براي حفظ قدرت خود سود جسـت آنكه ضمن

.ايجاد كندارتش خطري براي قدرت پادشاهيقدرتمندكه حال مانع شد

را،در يك ساخت سلطاني بـه وفـاداري شـدت بـه قدرت سياسي تداوم خـود
و تلاش  در مقابـل نظاميـان. داندمي براي دفاع از قدرت سياسي وابستهآنها نظاميان

و مطيع قدرت سياسي شدتبهخود را نيز و حفظ منـافعمي وابسته و، اعتبـار، دانند
و تبعيت هايشارز رو؛ ازايـن بيننـد مـي مورد احترام خود را در تداوم اين وابستگي

و تقويت ازكنمي حاكم سياسي نظاميان را پشتيباني و نظاميان هم متعهـد بـه دفـاع د
و برنامه به خدمت گرفتن نظاميان،در چنين ساختاري. آن هستندهاي قدرت سياسي

و  براي حفظ قدرت سياسي از يك سو به تداوم وفاداري نظاميان به قـدرت سياسـي
و تبعيت در  نظامي بسـتگي مراتب سلسله چهارچوبمحترم شمردن اصل فرماندهي

و به توانايي قدرت سياسي برا،و از سوي ديگر دارد ي سود جستن از اين وفـاداري
و. تبعيت مرتبط است تضعيف وفاداري نظاميان به قدرت سياسي يا تضعيف توانايي

شود تا ارتش در ايفـايمي باعث، از اين وفاداري گيري بهرهقدرت حاكم سياسي در 
و نـاتوان شـود،نقش خود به عنوان ابزاري براي حفظ قدرت سياسـي  در. تضـعيف

برةامكان غلبهك اين صورت است در. شـودمي قدرت سياسي حاكم فراهم مخالفان
و بيرون ارتش،بروز چنين وضعيتي ،در اين مقالـه. مؤثرندعوامل مختلفي در درون

و به عنوان عوامل ساختاريمي از ساختار دروني ارتش ناشيكه عوامل دروني شود
.گيردمي شوند مورد بررسي قرارمي شناخته

و فرمانبرداعيبي ارتش ه

وةارتش ايران سابق حـدود،در زمان پيروزي انقلاب. نداشت عميقيهاي ريشه زياد
آن 50 و در اين دوره پنجاهمي سال از عمر شـهريور يـك بـار در نيـز سـاله گذشت

و 1320 از سـوي ديگـر. مجـدداً سـازمان يافـتليتا مرز متلاشي شدن پيش رفت
وارتش از طبقا دهندة نيروهاي تشكيل ، لـذا انگيـزه. اقشار مختلف جامعـه بودنـدت
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و منافعاعتقادات، هدف شدموجب اين وضعيت. وجود نداشتميان آنها مشتركي،
و رهبري جامعه تبديل نشـود در. ارتش به خاستگاهي براي نيروهاي مدعي هدايت

نظاميـان ايرانـي نقـش،در زمان حكومت پهلوي بـه وقـوع پيوسـتكه دو كودتايي
و خـارجي هـايتطراح آن قـدرو كودتاأمنش. ابزار اجراي كودتا را داشتند مجري
.بودند

و)20( نظاميـان بـر اسـاس آن كـه اصـولي با توجه به ماهيت ارتش شاهنشاهي
خو تنهاارتش، شدندمي تربيت و اطاعت از مقام سلطنت .گرفته بود به فرمانبري

 تاريخچه.1

چنانكـه. اشـكال مختلفـي داشـتند،1300 نيروهاي نظامي در ايران تـا قبـل از سـال
.رنگـارنگي حضـور داشـتند هـايشنويسد در اين دوره ارتمي سرتيپ يكرنگيان

)21(

وفومعر و بريگاد مركزي بودند، نيروهاي قزاق اينهاينتر بزرگترين كه ژاندارمري
و پراكنده .ايران وجود داشتنددراي به صورت نيروهاي مسلح

از كـه اين نيروهـا)22(
و بر اساس برخي وفادار و هاييافراد مزدور بـا،شكل گرفته بودنـداي قبيلهمحلي

از،و وابستگي به خارج از مرزهاي ايرانآنها توجه به بانيان ارتـش ملـي آنكه بيش
و مدافع منافع خاصي محسوب،محسوب شوند .شدندمي نيروهاي محلي

)23(
ارتـش«

بـا درآميخـتن بريگـادو 1299در سـالنرضـاخان كارآمداز رويپسنوين ايران 
و ديگر واحدهاي تـابع وزارت جنـگ، ژاندارمري، قزاق . ايجـاد شـد بريگاد مركزي

بـ 22800مجموع قواي رنگارنگ ايران شـامل،دراين زمان )1: بـود شـرح دينتـن

 بريگـاد مركـزي)3،)نفـر 12000( ژاندارمري دولتي)2،)نفر 7000( ديوزيون قزاق

ةهسـت هـاتيـن قسـما). نفـر 2000( تابع وزارت جنـگ هاي واحد)4،)نفر 1800(
.اصلي ارتش نوين را تشكيل دادند

يك) شكلهمقشون( ارتش نوين ايران در آغاز به موجب حكم عمومي شماره
يك،از پنج لشكر،1300جدي14مورخه  و شوراي قشوني هيئتيك اركان حرب

ك در اركان حرب كل قشون و طـرحمي خود از پنج دايره تركيبه شكل گرفت شد
و پايـدار ارتـش ايـرانكه اين تشكيلاتةكلي متضمن شالود نخستين سازمان منظم

شد،بود .»فراهم
)24(

از، برقراري ثبات و رهايي از ومرج هرجامنيت ناشي از ضعف دولـت مركـزي
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ا رضاشـاه، امـا تحـت فرمـان آمـدمي اهداف ملي ارتش نوين به حساب يـن تحقـق
شداي اهداف به گونه را كه تعريف و شخص شـاه نيـز هرگونه مخالفت با حكومت

مطـابق بـا كـه رضاشاه اهدافي داشـت توسط شكلهمتشكيل ارتش. گرفتميدربر
ايجـاد نيـروي، مقابله بـا نيروهـاي مخـالف: در ايران بودوين كارآمداهداف روي 

و تـلاش در جهـت ايجـاد پراكنده در سراهاي متمركز براي مقابله با نيرو سر كشـور
و قدرتمند اين اهداف با توجـه. محلي هايتبه منظور مقابله با حرك دولت مركزي

و منطقهالملل بينبه شرايط  و سياسايي بـزرگ زمـان هـايتقـدر هـايتبا اهداف
ويانگلستان در اين دوره ايجاد دولت ـسياست. انگلستان هماهنگ بود ويژه به  مقتـدر

و، افغانسـتان، بتواند از نفـوذ كمونيسـم در ايـرانكه ايران بودقوي در هنـد عـراق
وو حفـظ ايجـاد دولـت مركـزي قدرتمنـد بنـابراين)25(؛جلوگيري كند يكپـارچگي

تماميت ارضي ايران با هدف مقابله بـا گسـترش نفـوذ كمونيسـم از جملـه اهـداف 
از هايتقدر ،چنـين وضـعيتيدر.ي ارتش ايـران بـود گير شكلبزرگ در حمايت

و متحدالشكل در ايران هم از سوي نيروهاي سياسـي داخلـي،ايجاد ارتش يكپارچه
و سازگار بودالملل بينو هم با محيطشدمي ايران حمايت .ي هماهنگ

و بـا كه رضاشاه با توجهي و تقويت ارتش ايران داشت به تربيت نيروي نظامي
د هايتتوجه به حمايت قدر ارتـش،ر ايـران از ايـن سياسـت بزرگ صاحب نفوذ
ارتش نـوين ايـران بـه نـام قشـونكه شمسي 1300در سال. گسترش زيادي يافت

شد شكل هم اركـان، وزارت جنـگ، مركب از سـازماني شـامل پـنج لشـكر، تشكيل
و جمعاً  و سرباز بود 29308حرب نيروهاي تعداد،1320 طبق آمارهاي مرداد. افسر

.تن رسيد 183863به اين ارتش
تعـداد،سـالهة بيسـت بدين ترتيـب در يـك دور)26(

از نظـر. درصد رشد حدود هفت برابر افزايش يافـت 600نيروهاي ارتش با بيش از 
، داراي سـازماني شـامل نيـروي زمينـيو ارتش ايران گسترش پيدا كردنيز سازماني

و دريايي شد .هوايي
)27(

ي حكومت ماننـد تثبيـت حكومـت مركـزي اين ارتش در پيگيري اهداف داخل
و حفـظ تعميم قدرت دولت مركزي بـه سراسـر ايـران، سركوب مخالفان، قدرتمند

شد يكپارچگي كشور در اما موفق ظاهر و دفاع از ايـران در مقابله با دشمن خارجي
در بـي متفقين سياسـتكه زيرا زماني خارجي ناكام بودةبرابر حمل طرفـي ايـران را
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ويجهانجنگ بتواند اقـدامي آنكهاز، پيشبه ايران حمله كردند دوم ناديده گرفتند
شد،انجام دهد و متلاشي .شكست خورد

)28(
در برابر متفقين مقاومت ارتـش ايـران«

بسياري از فرماندهان لشكرها راه فرار در پـيش. بود آميز فاجعهدر شمال خصوص به
وف. ين مقاومتي نشان ندادنـدتر كوچكو گرفتند غـرب لشـكرهاي قـط در جنـوب

و تا خوزستان .»حدودي مقاومت كردند كرمانشاه
انگليس در ايـران سفير پارسونز)29(

به قدرت رسيد تصميم گرفت ارتـش منظمـي رضاخان وقتي«: نويسدمي باره در اين
تعميم قدرت دولت مركـزي در سراسـر نخست،ةهدف آن در درجكه تشكيل دهد

و سپس حراست از مرز  بـا ارتـش ... خـارجي بـود تهـاجم ايران در برابر هاي كشور

و تثبيت حكومت مركزي با موفقيـت كامـل اينكه در استقرار امنيت داخلي در ايران
)30(؛»نبـود آميـز موفقيـت خـارجي تهاجمدر زمينه دفاع از كشور در برابر،شد روبرو

پسدر پهلوي اول داشتكه ارتش با تمام پيشرفتيرو ازاين  فرو رضاشاهاز سقوط،

و بةمجدداً به نقط پاشيد .گشتازاول

بهو 1320پهلوي در شهريور محمدرضان كارآمدپس ازروي ثباتيبي با توجه
و از ركود را سـپري كـردة ارتش ايران يك دور،يالملل بينشرايط داخلي امـا پـس
به قـدرترا شاهبازگشتةنظاميان با دخالت خود زمينكه 1332 مرداد28كودتاي 

پهلـوي محمدرضـا. در مركز توجه حكومت قرار گرفت ارتش مجدداً، فراهم كردند
و كوشـيد از طريـق تقويـت ارتـشةپاي كـه قدرت خود را بر ارتش استوار ساخت

گف. قدرت خويش را حفظ كند،قدرت را به وي بازگردانده بود سـفير سوليوانةتبه
باكه هنگامي 1953سالدر«، در ايران امريكا وقت ايران وزير نخستشاه در مبارزه

و به ايتاليا گريخت با رهبـريكه اين ارتش بود، دكتر محمد مصدق شكست خورد
او ژنرال زاهدي و تاج فراهم ساخترا موجبات بازگشت از آن تاريخ بـه. به تخت

و حكومـت نيروهاي مسلح اير،بعد ان بار ديگر به صورت عامل اصلي تثبيت قدرت
و و تقويت .»ارتش در مركز توجه شاه قرار گرفتهيد سازمان شاه درآمدند

)31(

زيرا هم بـه لحـاظ ارتش ايران گسترش زيادي يافت،مرداد28بعد از كودتاي
ميهاي حكومت تقويت ارتش را براي تقويت پايه، داخلي هم خود لازم و در شمرد
اي براي ايران به عنـوان متحـد منطقـه كه امريكاي به لحاظ جايگاهيالملل بينةصحن

لـذا شـاه ايـران بـا كمـك؛ نمـودمي تقويت ارتش ايران ضروري،در نظر گرفته بود
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و امريكا و امنيت به تقويت ارتش .پرداخـت) سـاواك( سازمان اطلاعات
 امريكـا)32(

و،سخليج فار براي دفاع از منافع خود در اجـراي مسـئوليت دفـاع از ايـن منطقـه
را توسعههاي نقشه بـراي ايـنو ايران گذاشـته بـودةبه عهد طلبانه در اقيانوس هند
.نظامي ايران پرداختةبه تقويت بني،منظور

از تنهـا نـه ارتـش ايـران،اين زمان از)33(
آزادي امريكـا، بـر اسـاس موافقـت، بلكـه نظر تعداد نيرو افزايش چشمگيري يافت

و عمل را  بـه دسـت تجهيـزات نظـاميوهاحسلاترين پيچيده در كسب مجهزترين

.آورد
سا ازاين)34(  سـرعت بـه ارتـش،پيش از پيـروزي انقـلاب اسـلامي هايلرو در

و تقويت شد اصلي قدرت نظام سـلطنتيةارتش پايكه در اين زمان. گسترش يافت
.شــد مــي بودجــه كشــور بــراي آن هزينــهةبخــش عمــد، آمــد مــي بــه حســاب

)35(

را پاسخ به تاريخپهلوي در كتاب محمدرضا دركه تصويري 30براي ارتـش ايـران

بد نيسـت در اينجـا«: بدين شرح است،دكنمي مرداد ترسيم28از كودتاي پس سال
 تعداد كل قواي مسلح ايـران. توانست باشدميچه 1362 ارتش ايران در سال بگويم

ازبا مي به 540يست آورم مـي ذيـلاً كـه ارقـامي. هزار تن بالغ گـردد 760هزار نفر
: ايران در شرف دسـت يـافتن بـه آن بـودكه خوبي نمايانگر قدرت عظيمي است به

Mتانك 460، تانك چيفتن 800، تانك موسوم به شير ايران 1500 Mتانك 400، 60

اف78، تانك اسكورپيون 250، 47 از، هواپيمـاي فـانتوم 14،150هواپيمـاي بـيش
از،5افاي هواپيماي 100 اف y-15،160ياy-14هواپيماي 100بيش هواپيماي
بو24، رادار پرنده7، 16 Cونقـل هواپيماي حمـل57و 707و 747نگييهواپيماي

هـاي هزار تني بـا دسـتگاه هشت ناوِ رزم، چهارهليكوپتر از انواع مختلفهاصد، 130
سه دوازده، موشكپرتاب  ، دريـا بـه دريـا هـاي هزار تني مجهز بـه موشـك ناوشكن

و كـه زيردريايي3، جنگي ساخت فرانسهةدوازده ناوچ 9سـفارش داده شـده بـود

مخصـوص نيـروي هليكـوپتر پنجـاه، قرار بود در اروپا سـاخته شـودكه زيردريايي
هواپيماهـاي نـوع، تـانكر سـوخت هاييكشت، نيروبر هاييتعداد لازم كشت، دريايي

Orion ب سلاهب، انجام وظايف اكتشافي نيروي دريايي مأموررد طولاني با هـا،حعلاوه
توها موشك درپو .»تسليحاتي ايران قابل ساختن بود هايهكارخانهايي كه

)36(

ارتش ايران به ارتـش،پيداست در روزهاي پاياني حكومت پهلوي دومچنانكه
رزمـي نداشـت امـا بـه صـرف داشـتنةارتش ايران تجربـ«. تبديل شده بوديبزرگ
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است جهان هايشين ارتتر بزرگدر شماركه تجهيزات اين تصور را به وجود آورد
ميبه زودي پنجمين قدرت نظامي شودمي ادعاكه تا جايي )37(.»دوش جهان

تاريخي از قدمت ارتش شاهنشاهي از نظرددهمي ارتش نشانةتاريخچةمطالع
 قرن حيـات خـود نيم اين ارتش در طول حدود از سوي ديگر.ي برخوردار نبودزياد

پسفاقد تداوم تاريخي بود و تـامين رضاشاه قدرتكارآمداز روي؛ چنانكه گيـرد
و يـك دور مـي بعد از رضاشاه ضعيف امادكنمي رشد 1320 نسـبتاً طـولانيةشـود

تامي ركود را پشت سر سااينكه گذارد از هـايلدر را 1332بعـد مجـدداً راه رشـد
و قدرتكنمي طي باره در اين يكي از امراي پيشين ارتش سپهبد رضواني. گيردميد
ةتحـول آن سـه دور. ارتـش ايـران ارتـش شـد سال طـول كشـيد تـا45«: گويد مي

و در سـال 1305سال: ساله داشت پانزده . از هـم پاشـيد 1320ارتـش تشـكيل شـد

ارتـش در حـال50تـا35از سـال؛ جنگ داخلي بود)35تا20زا( پانزده سال دوم
و تكامل بود .»كردنـد مـي صميمانه در ايـن كـار همكـاريهايكه امريكاي توسعه

)38(

ضع،فقدان تداوم تاريخي .اساسي ارتش ايران بود هايفيكي از
اين ضعف مانع)39(

وگير شكل و تبديل آن به نيرويي مدعيي هويت مستقل براي ارتش بـراي رهبـري
.هدايت جامعه شد

و فرمانبري.2  اصل بنيادي ارتشدو؛ وفاداري به شاه

و كـه شـد بنـااي سيستم ارتش ايران از ابتدا بـه گونـه هـر نيـروي نظـامي اطاعـت
 از ايـن جهـت ارتـش. خود بداندةآن وظيفةدربار تفكرفرمانبري از مافوق را بدون 

و تحت فرمان شاه قرار داشـتمي مراتب به شاه متصل سلسه كه به صورت بـر، شد
و فرمانبري و برنامه،اساس اصل وفاداري ومي خود را از شاههاي دستورات گرفـت

مختلفي به كـار هاي شيوه،براي ايجاد چنين سيستمي. كردمي بر اساس آن عمل تنها
آنةردتـرين حتي در پايينـ قبل از هر چيز يكي از شرايط ورود به ارتش. رفته بود

و حكومت شاه بـودـ هـاي عـلاوه بـر آن در برنامـه. سوگند به وفاداري به سلطنت
. شد حـس وفـاداري بـه شـاه در درون ارتـش تزريـق شـودمي ارتش تلاشةروزان

 جمعـي دستهخواندن دعاي،نظامي هايهصبحگاهان در تمام اردوگاةنخستين وظيف«

و ورد زبـان نظاميـان ايرانـي»مـيهن،هشـا، خـدا«شعار. بقاي شاه بود براي سلامتي
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.بود
رامي تبليغات شديدي به عمل)40( شاهنشاهيو نظامبه شاه كاملاًآمد تا نظاميان

در، شـاه، طـرح شـعارهايي از قبيـل خـدا. وفادار نگهدارد مـيهن در هـر صـبحگاه
تلا،و اطلاق عنوان خدايگان به شاههانپادگا  راسـتا در اينكه بود هاييشاز جمله

.گرفت صورت مي
)41(

هنگفت به ارتـشةوفاداري به قدرت سياسي با تخصيص بودج تأمينسياست
را.شدمي تعقيبنيزو دادن امتيازات فراوان به ارتشيان در تـلاش دائـم هـاهيكي از

.دادن پـاداش بـه نظاميـان بـود،براي وفادار نگهداشـتن ارتـش 
 مـاروين زونـيس)42(

بر مي هرنويسد تقويت ارتش نيازهـاي تـأمين شـاه بـاو بودتر مهمامري اي شاه از
و دادن امتيازهاي مادي به و حفـظ وفـاداري ارتـش راستايدر آنان نظاميان جلـب

.كردمي نسبت به خود اقدام
و ارتقـا)43( بـر نيـز درجـات نظاميـانيترقي در ارتـش

و درج ـآنهـا اساس ميزان وفـاداري   صـورت شـان از شـاه فرمـانبريةبـه سـلطنت

و تشويق،شاه از اين طريق. گرفت مي . كردمي نظاميان را به وفاداري به خود ترغيب

و عمـل از خـود بـروز رأي از اسـتقلالاي ين نشـانه تـر كه كوچك برعكس كساني
 بـه عنـوان نشـاني از عـدم وفـاداري تلقـي،و نظر شاه نبودرأي مطابقكه دادند مي

ام مي و و موجب از دست دادن مقام .گرديدمي تيازاتششد

و فرمانبري به قدري جا افتاده بود« ين تـر كوچـك شـاه حتـي كـه اصل اطاعت
بـه كـه)42خـرداد( 1963بعد از وقـايع ژوئـن. كرد نمي خلاف آن را تحملةنشان

و خون هزاران نفر در آن بـه زمـين ريختـه االله خميني آيتدنبال بازداشت  روي داد
را ترينهچند تن از برجست حسين علا، شد و برگزيدگان سياسـي ايـران كـه مقامات

نـزد خـود از آن جملـه بودنـد سردار فاخر حكمتو پناه ژنرال يزدان، عبداالله انتظام
و نگران را هاييفراخواند . در ميـان گذاشـت آنهـا اوضـاع مملكـت بـاةدربار خود

و ادام ـكـه حاضران جلسه در اين موضوع اتفاق نظر داشـتند ةشـدت عمـل دولـت
شديبه زيان اعل در نهايتخونريزي بـه تصـميم گرفتنـد آنها ... حضرت تمام خواهد

و با بيان نظرات خود از او بخواهند دولـت را بـه اتخـاذ حضور اعليحضرت برسند
.كنددر برابر مخالفان تشويق تري سياست ملايم

بـه حضـور،با عجله ترتيب داده شده بـودكه شرقيابيةدر يك جلساين افراد
و نگران با وي در ميـان بود،پيش آمدهكه اوضاعيةخود را دربار هاييشاه رسيدند
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 بسـيار شاه شودميگفته اما آنچه در اين جلسه گذشت فاش نشد جزئيات. گذاشتند

شدآنچه از يكي از زيردسـتانشكه براي شاه قابل تحمل نبود. شنيده بود خشمگين
درـ  و مـورد هارچسطح اين حتي مقاماتي ةاو را دربـارـ اعتمـاد خدمتگزار صديق

و سلطنتشةشيو و، به بعـد تجربـه كـرده بـود 1941از سالكه حكومت نصـيحت
حسـين عـلا از مقـام وزارت دربـار كـه اين جسارت اين بودةنتيج. راهنمايي كنند

و بعداً به سناتوري منصوب شـد  از رياسـت بازرسـي پنـاه يـزدان ژنـرال. بركنار شد
و مانند علاء به مقام سناتوري ارتقا يافت  سـردار فـاخر بـه. شاهنشاهي برداشته شد

و حفـظ مقـام گذشـتةاجاز خـودةفعاليت براي انتخاب مجدد به نمايندگي مجلس
و عبد و به سناتوري هم منصوب نگرديد از رياسـت شـركت نيز انتظاماالله داده نشد

و خانه شد نفت بركنار .»نشين
)44(

و تنها نه و ارتقاي مقامترقي و موقعيت در ارتـش بـر اسـاس ميـزان وفـاداري
اي اگر كسي به نحـوي خدشـهو بر اساس آن بودنيز حفظ مقام، بلكه فرمانبري بود

و فرمانبري از مقام سلطنت وارد و موقعيـت خـود را كرد،مي بر ميزان وفاداري مقام
و خواست شاه. دادمي از دست ب،به اراده توانسـت كـه مـيه همان سرعتيهر افسر

.كردمي پيدانيز تنزل درجه، ترفيع بگيرد
)45(

شاه سابق از ارتش مانند يك جسـم يـا«
ومي ناماي ارادهبي ماشين يا شي و خود را نماينده دانسـت مـي اين ارتـش نمادبرد

وكه درحالي و روشـنفكر در تحصـيلكرده در ارتش ايران پيوسته عناصـر هوشـمند
وينتر عالي و ازچشمةدر زمر امريكامدارس نظامي اروپا قـرارها افتاده بازنشستگان

و  و ارشدي تنهانهداشتند وكه افسران جزء و داشـتن دانـش نظـامي به روشنفكري
و لياقت فرماندهي شهره بودند و بلكـه گرفتند نمي مورد توجه قرار،استعداد اميـران

و حتي سرلشكراني بودند و اجازبهكه سرتيپان نظر در اظهارةدليل داشتن شخصيت
و ومي از نظر، پذيرفتند نمي گفتمي كوركورانه هرچه را شاهاينكه قضايا در افتادند
و درست در زمانيكارآمدسنين را،ارتـش بـه وجودشـان نيـاز داشـت كـهي آنهـا

.»كردندميو از ارتش خارج بازنشسته
)46(

و جدا كردن و آنها نيروها بر اساس وفاداريبا توجه به اين شيوه بـه سـلطنت
در( دادنـد اظهـارنظر مـيةبه خود اجازكه كنار گذاشتن كساني از حتـي اگـر دفـاع

ومي همواره عناصري در ارتش شاهنشاهي باقي) سلطنت باشد و مسـئوليت ماندنـد
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و گيري تصميمو تواني براي استعداد، نبوغ از خودكه گرفتندمي مقام  هـاتننداشـتند

و و اوامر همايوني دوختـه آنهـا خـود را ملـزم بـه اجـراي تنهـا چشم به دستورات
اوة اينكـه انديش1باغي قرهدر مورد براي مثال«. دانستند مي و شـاهي در ميـان نباشـد

و باغي قره. قابل طرح نبود اصلاً،باشد و امثـال او عـادت كـرده بودنـد فكـر كـردن
همكه جستن را به شاه واگذار كنندحل راه كهآنشاه نوشـته چـون مشـاوريني طور

و بــه مشــورت اهميــت و آســمانالهامــ،داده نمــي نداشــته  ات خــود را از خداونــد

يعني بدون ارباب خـود قـادر بـه ايراني بود2كروشييك باغي قره... گرفته است مي
.تفكر نبود

)47(

و فرماهاي ماندن نيرو باقي شـد ارتـش موجـب فرماندهي هاي نبر در ردهمطيع
و   گيرنـده بـرايو تصميم كننده تعيينشاه تنهابراي هميشه وابسته به شاه باقي بماند

آمــد ارتـش فاقــد قــدرت مـي بحرانــي پــيشكـه مــواقعيدررو؛ ازايـن باشــدآنهـا
در. بود گيري تصميم دراي جلسـه به بخشي از سـخنان يكـي از فرمانـدهان ارتـش

و بـه قسـمش وفـادار ... ارتش قسم خورده است«: توجه كنيد9/11/57 بايد بايستد
متعهـد كـه يم خـوب مـايبگـوكه سياسي ديگري پيدا شودحل اينكه راه مگر. باشد

تكليـف ارتـش،شوراي سلطنت هستكه ولي تا زماني... بوديم ديگر متعهد نيستيم
آن. شاهنشاهي را بايد آن شورا تعيين كند بايـد بـه قسـم كـه وقـت اسـت اگر نبود

خوب ما ديگر متعهـد ييم بگوكه راه سياسي پيدا كنيماينكه مگر. خودمان عمل كنيم
.»نيستيم

با فرماندهان ارشد ديگـر در زمـانكه ارشدةپيداست اين فرماندچنانكه)48(
و براي مقابله با جريان انقلاب تشكيل جلسه داده از قسـمكه هنگامياند، غيبت شاه

... دانـدمي وفاداري به آن را براي خود لازم،گويدمي ياد كرده سخنكه گنديو سو

و پايمي تعيين تكليف مطرحكه اما وقتي را،آيـد مـي به ميان گيري تصميمشود آن
و قسم  ارجـاع،سياسي پيدا كنند راهكاربتوانندي كه ديگر هايتبه شوراي سلطنت

و اقـدامي را اينكه در اساس براي فرماندهان ارتش.دده مي خود دست به كار شوند
راآنها در اساس چون. قابل تصور نبود،آغاز كنند و فرمانبري ومي اطاعت شناختند

 

سلطنت پهلويةدر پايان دوركهيكي از فرماندهان ارشد ارتش شاهنشاهي بود باغي قره.1
.س ستاد بزرگ ارتشتاران بودئير،در هنگام فرار شاه

از.2 يكي .كرد جز با دستور كتبي ناپلئون عمل نميكه فرماندهان ناپلئون بودكروشي
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ةوقتــي در جلســ؛ بنــابرايني را مــدنظر داشــتندريــز برنامــهو گيــري تصــميمكمتـر
يكي نوري خواجه،گويدمي از كودتا سخن رحيمي،57بهمن9در فرماندهان ارتش

تيمسار رحيمي فرمودند يك اشكال فنـي كه اين«كه گيردمي ديگر از فرماندهان ايراد
را وزير نخستيعني. دارد شـودمي خودمان تعيين كنيم؟ تعيين كند چه كسينظامي
 نـوري خواجـه خـود كـه»نخير شوراي سـلطنت«گويدمي رحيمي در پاسخ.»كودتا

ميكنمي صحبت رحيمي را كامل و و اينكهيا«: گويدد و مجلـس  شـوراي سـلطنت

».اينها
دنبال منبعي بـراي،گويدمي از كودتاكه پيداست حتي خود رحيميچنانكه)49(

و  مرتبط كردن اين كودتا به آن است تا به نحـوي قضـيه بـه سـلطنت مربـوط شـود
و فرمـانبريرو؛ ازايـن سرپيچي از فرمان سلطنت تلقي نشود وفـاداري بـه سـلطنت

را،محض از اين مقام و كاملاًدست ارتش توانستند خـود مسـتقلاً آنها نمي بسته بود
بهكنند گيري تصميم و راه،شاه با فرار خـود ويژه آنكه، صـحنه را تـرك كـرده بـود

ونهرگونه ارتباط براي استفاده از فرما .تصميمات پادشاه مسدود بودها

را ايونداريوش هم ميارتشكه اين معنا كوشـيد وفـاداري خـود را ثابـت تنها
و اختياري نداشت و از خود اراده ارتـش آن روز ايـران نـه«:دكنمي چنين بيان،كند

نه، نه ابتكار، نه فرماندهي، رهبري داشت و . چه بايـد بكنـدكه دانستمي نه جرأت

فرمانـده كـه خواسـتمي فرمانده ارتش. دهي نشده بود براي اين كارها اصلاً سازمان
درجه اول ايشـان شـخص پادشـاهةفرماند، امادرجه دو داشتةفرماند. هم نداشت

و بـه هـر حـال آمـادمي هم احتمالاً از هم بيشتر بدشانآنها. بود ةآمد تا از دشمنان
و هيچ جر همكاري با هم نبودند دركه را نداشتند اظهارت اينأكدام بايد قـدرت را

.»شدمي خيانت به شاه محسوباينكه براي. بگيريم دست
)50(

 ارتشةميوه ممنوعدر سياست؛ مداخله.3

و فرمانبري از آن نتايج ديگري در پي داشـت  رعايت اصل وفاداري به مقام سلطنت

ازكه و امور سياسي بودآنها يكي بـا توجـه بـه ايـن. اصل عدم مداخله در سياست
 ـدر گـزارشكه اصل است اصـولاًينهـاد ارتـش ايـران امريكـا، سـفارتةمحرمان

.غيرسياسي توصيف شده است
مي اين اصل در واقع از تقسيم كاري)51( شد كـه ناشي

و ماشين نظامي ايجاد شده بود دربـار بـه عنـوان منبـع،در نظام سلطنت. ميان دربار
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 نهـاد ين تـر مهـم سلطنت هميشه«. آمدميو هدايت جامعه به حساب گذاري سياست

»سياسي در جامعه ايران بود
و)52( به نهادنماد اين، سلطنت نهادو شاه در راس دربار

نهدر ذهن فرماندهان ارتشكه استدليل به همين. آمدمي حساب سـلطنت در تنها،
وبلكه وجود شاه  كـه با اين ذهنيت است.شدمي ملت در وجود شاه خلاصه كشور
يـك، يـك مـرد نيسـت تنهاشاه«: گويدمي يكي از فرماندهان ارشد ارتش طوفانيان

.»كشور است
)53(

ازةماشـين نظـامي كـارويژ، سلطنت نهاددر كنا و آن دفـاع مشخصـي داشـت
و خارجي آن تحت فرماندهي شاه بود و دفع دشمنان داخلي از اين جهـت. سلطنت

مكه از ابتدا ارتش به نحوي بنا گذاشته شد و چـراي سـلطنتبي دافعخود را چـون
و جز در  و شخص شاه تعيينكهيچهارچوببداند . عمل نكند،دكنمي نظام سلطنت

در ايران در بخشي از خاطراتش در مورد توجـه نظاميـان امريكاسوليوان سفير وقت
و عدم تمايلةبه كارويژ مـا«: نويسـد مـي سياسـي به مداخلـه در امـور خاص خود

و را فرماندهان نيروها و مهمان غالباً افسران ارشدايراني مييدر مجالس در. ديـديم ها
به كـار خـود علاقـه. به عهده داشتند مردان قابلي بودندكه در مشاغليآنها مجموع

و وفاداري كمتـر كردنـدمي سعيآنها. تعصب همراه بود به شاه با نوعيآنها داشتند
و از مقام ارجمندي ،در ماشين نظامي شاه داشتندكه در مباحث سياسي شركت كنند

و خرسند به نظر .»يدندرسميراضي
)54(

در هنگـام ژنـرال هـايزر كـه بـوداي انـدازه بركنار بودن نظاميان از سياست به
و در بحبوحمأمور از،انقلابةيت خود در تهران  رئيس باغي قرهچاپ يك مصاحبه

بـار يـك نخستيندر آن برايكه 1357ماهدي26در كيهانارتش در روزنامه ستاد
و وقوع كودتا از سوي ارتش را رد كرده اظهارنظرمسائل سياسيةنظامي دربار كرده

)55(.دكنمي خوبي از توجه نظاميان به مسائل سياسي توصيفةنشان، بود

كه شده بر اساس تقسيم كار پذيرفته ،در سيسـتم شاهنشـاهي وجـود داشـت اي
راوروةنظاميان نه به خود اجاز ازميد به مسائل سياسي و نه كسي چنـين آنها دادند

فرمانـدهان دومةجلسـدركـه اجراي اين اصل چنان جدي بود. كردمي درخواستي
ازهاتمد( 1357در سوم بهمن ارتش فرماندهان ارتش همچنـان) آغاز انقلاب پس

و جريانات موجود در جامعه  بياز سياست ومي اطلاعي اظهار احسـاس نيـاز كردند
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كه مي آكردند  را در جريان امور قـرار، سايرين دستي در سياست داردنها كه يكي از

 اطلاعـي از سياسـت مملكـت اظهـار بـي در اين جلسه ضـمن ژنرال وشمگير. دهد

كـنم يـا تيمسـار رياسـت سـتادمي بزرگي استدعا كميسيوندر يك چنين: گويد مي
را تيمسار مقدمبزرگ ارتشتاران يا  در راسـتاي سياسـت كلـي مملكـت روشـن مـا

ممكـن اسـت امـر. زيرا فردا ممكن است شـغل ديگـري بـه مـن بدهنـد ... بفرمايند
ك شوةوشمگير تو برو فرمانده بفرماييد در بايدمن. فلان تيپ  ايـن دسـتوري بـدانم

.»يعني در بلاتكليفي سياسي هستم،مكنمي اجراكه
)56(

و از امور سياسياي فرماندهاندازه كه حتي در همين  سؤالبه خود اجازه بدهد

و ساز مسئلهكند براي نظاميان شاه راآنها بود شـايد. دانسـتند نمـي حق خودنيز اين
آنهـا دخالت در امور سياسي يـا ترديـد در وفـاداري،تسؤالااين قبيل نگران بودند

ژنرال وشمگير از چنانكه. كاري سلطنت تلقي شودةنسب به شاه يا دخالت در حوز
از وي واردددهمينشانكه كلي خود سؤالاين  و بعـد سياست شده نگـران اسـت

و ديگران جروبحثي با قره مـا كـه عـرض نكـردم، اجـازه بفرماييـد«: گويـدمي باغي
پشتكه عرض كردم اين سياست خارجي. استغفراالله. دخالتي در اين سياست داريم
را. سر اين كارهاست كي است ؟دكنـمي را هدايت كه چه كسي اينها روشن كنيدما

و هدفش چيست؟دكنمي حمايت )57(»؟كدام كشور است

و باغي رئيس ستاد ارتشتاران قابل پاسخ قره، در پاسخ به وشمگير توجـه اسـت
دخـالتي در كـه اصـل بـر ايـن بـوده،در ميان فرماندهان شاهددهمي نشان خوبي به

و  وكنـ مـي رو بـه وشـمگير باغي قره. ان اجرا شودفرم تنهاسياست صورت نگيرد د
چـه من نخـواهم پرسـيد، تيمسار وشمگير اگر فردا عراق به ما حمله كند«: گويد مي

؟ چكار داريم كي به او گفته اسـت،يمكنمي ما دفاع. به او گفته به ما حمله كند كسي
به. من با دشمن طرف هستم؟ چرا به خودم زحمت بدهم ؟ او گفتـه چكار دارم كي
خيلـي سـاده اسـت چـرا بـه خودمـان؟ ملاحظه فرموديد، ما با دشمن طرف هستيم

)58(.»؟زحمت بدهيم

ارتش در توجيه اقـداماتكه منطقي پرهيز از مداخله در سياست اين بودةنتيج
و معتقد باشدهانبه اجراي فرما، تنهاخود  از منبعـي هـاناين فرما توجه داشته باشد

و ضرورتي به كه از. نيسـت در مورد آنها تفكرخود بر امور اشراف دارد ناشي شده
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و فرماند و ارتش آن خـود بـاةاين جهت اگر روزي فرماني از اين منبع صادر نشود
بهكه وضعيتي روبرو شود و مانـدمي از درك مسائل عاجز، باشد گيري تصميمناچار

.ددهميرا از دست گيري تصميمقدرت

وا.4  نامشخص ارتش گيري جهت هداف نامعلوم

و به عنوان بازوي نظامي سلطنت به ايفاي نقش نهادارتش ايران بناكه هنگامي ه شد
آنةهدفي با عنوان برخورد با موج گسترد، پرداخت . نشده بـود بيني پيشمردم براي

از نظام سلطنت در مقابل تهديدها دفاع كندكه يكي از اهداف تقويت ارتش اين بود
شـده مشخصـي تعريـف بـه طـور اين تهديـدهاكه بود اين بود ساز آنچه مشكلاما 
ــدنبو ــروه. دن ــت گ ــر فعالي ــي نظي ــدهاي داخل ــاني از تهدي و زم ــت ــاي كمونيس ه

و زماني نيز از دشمنان خـارجي نظيـر عـراق يـا ها در استان طلب تجزيه هاي مرزي،
كـه ايـن تصـور در اساس. آمدمي سخن به ميان ان تهديدهاي اصليشوروي به عنو

و ارتش به اين،مردم در مقابل نظام سلطنتي بايستند بـه عنـوان مسئلهوجود نداشت
.كرد نمي تهديد نگاه

ارتش ايران بـه اصـطلاح«: گويدمي مشخص نبودن تهديدهاةدربار ارتشبد جم
مييفرنگ يك ها كه »هدف نيرو«گويند

ارتش زمان جنـگ يعني معلوم نبود داشتن1
چ يـك؟ ارتش ايران چه بايد داشته باشـد،دربگيردياگر جنگ. بايد باشد گونهايران

ارتـش زمـان جنـگ هـم. مملكت ارتش زمان جنگش با ارتش صلحش يكي نيست
ك. بايد روشن باشد چقـدر نيـرو. عليه چه تهديدي استيست، مشخصي باشد عليه

كن مي را تـرين تهديـدهاي مهـم. در مقابل كي بجنگيدكهيدخواهيد درست محتمـل
و در مقابل آن ايجاد نيرو كرد تا. بايد در نظر گرفت اين اصلاً در ارتش ايران از اول

يك هيچ. روز آخر درست نشد يعنـي معلـوم در ارتش ايران نبود»هدف نيرو«وقت
مقابله با جنگ شـوروي براي؟ درست شده براي مقابله با كيستكه اين ارتش نبود
؟ در مقابـل تركيـه اسـتيبراي ايستادگي احتمـال؟ براي جنگ با عراق است؟ است

آخر هدف بايد مشخص باشـد امـا ارتـش؟ كيست؟ پاكستان است؟ است افغانستان
.»ايران اين هدف را نداشت

)59(

1. Force Objective 
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ياكه مشخص نبودن سيبلي و  بينـي پـيش در اساسارتش بايد هدف قرار دهد

راها شده بود ارتش نتواند تهديد، موجبديد انقلاب مردمي براي سلطنتنكردن ته
با خوبي به و متناسب در نتيجه با بالا گرفتن مـوج.ن سازماندهي شودآشناسايي كند

و ارتش غافلگير،انقلاب و زماني شد اصـليةفرماندكه نتوانست كاري از پيش ببرد
خ و ارتش به ةنتوانسـت برنامـ شـد، واگـذارشودارتش يعني شاه از صحنه خارج
و بر بحراني و منظمي در پيش گيرد .غلبه كند،با آن روبرو شده بودكه مشخص

وابسـتگي، يعني نداشتن تداوم تاريخي ارتش شاهنشاهي ايرانهاي اين ويژگي
و تبعيت محـض از  دراي نداشـتن انگيـزهو، پادشـاه شديد به دربار بـراي مداخلـه

 موجـب شـد،گذاشـته شـده آنها نظامي بر عهدهةآنچه به عنوان وظيفاموري غير از 

و داعيه .دار رهبري جامعه ايفاي نقش كنـد نتواند به عنوان خاستگاه نيروي مدعي
)60(

و و زمـاني بنابراين همواره به صورت نيروي فرمانبر كـه ابزار دست دربار باقي ماند
و و اراد پادشاه اسةدربار توانايي تفاده از ارتش را در دفـاع از سـلطنت از لازم براي
و كارايياز نيز ارتش، دست داد دفاع از سـلطنت را بـه انجـامةنتوانست وظيف افتاد
.برساند

نا ارتش مجموعه و فاقد همبستگي دروني اي  منسجم

و همبسـتگي درونـي،ارتش شاهنشاهي ايران با تمام انضباط حاكم بر آن از انسجام
از. نبوداستواري برخوردار  و همبسـتگي درونـي ارتـش از يـك سـو عدم انسـجام

و تركيب ناسازگار و از سـوي ديگـر از ضـعف پيونـدهاي درونـي  نيروهاي نظامي

اين تركيب.شدمي ناشي،مختلف ارتش برقرار شده بود هايتبين قسمكه ارتباطي
شد ناسازگار و انسـجامو اين ضعف پيوندهاي دروني موجب  ارتـش از همبسـتگي

و،و لـذا در برخـورد بـا مشـكلات نباشـد درونـي لازم برخـوردار دچـار انشـعاب
و نتواند تصميم قاطعي اتخاذ كند  .به اجرا در آوردياچنددستگي شود

 همبستگي مكانيكي به جاي همبستگي ارگانيك.1

به هايهگرو بندي تقسيمدر اميل دوركيم همبسـتگي درونـي ايـن اجتماعي با توجه
داراي همبسـتگي مكـانيكي كـه گروهـي:دكنميرا به دو دسته تقسيم نهاآها،هگرو

و گروهي در. از همبسـتگي ارگانيـك برخـوردار اسـت كـه است از نظـر دوركـيم



262

ي
س

يا
س

م
لو

ع
مه

نا
ش

وه
پژ

�
ل

سا
س

م
و

�
ره

ما
ش

4
�

يز
اي

پ
1

3
8

7

و تخصصي شدن اموركه جوامعي بـه شدتبهافراد با توجه به تقسيم كار اجتماعي
و  چر نمـي بدون يكديگر در اساسيكديگر نياز دارند زنـدگي ادامـهةخ ـتواننـد بـه

شـدن فراينـد تخصصـي كـه اما در جـوامعي. همبستگي ارگانيك برقرار است،دهند
و همه ونتوانمي كامل نشده نيـاز، جـايگزين يكـديگر شـوندد هركاري انجام دهند

و و افراد بدون يكديگر متقابل چندان زياد رامي شديد نيست توانند نيازهـاي خـود
اي. مرتفع سازند .ن جوامع همبستگي مكانيكي استهمبستگي در

اعضـاي آن همچـون، وار وجود دارد همبستگي ارگانيك يا اندامكه در گروهي
بـهراآنهـا اين پيوندآنچنان. اند خورده عضوي از يك موجود زنده به يكديگر پيوند

و مرتبط و بـا وظيفـهكه هريك در جاييكه سازدمي يكديگر وابسته اي قرار گرفتـه
 در اساس،در چنين حالتي. كوشد موجوديت آن گروه حفظ شودميددار عهدهبه كه

و تنهاموجوديت هر عضو و كـل گـروه معنـا  در ارتباط با موجوديت ديگـر اعضـا

ايـن نـوع همبسـتگي. حيـات داشـته باشـدةتواند ادامـ آنها نميو بدون مفهوم دارد
ك بـه صـورت شود اعضاي يـك گـروه موجب مي و از يـك كـل واحـد عمـل ننـد

.همبستگي كامل برخوردار باشند
)61(

گـروه اگرچـه بـا هـدف دهنـدة افراد تشكيل،در همبستگي مكانيكيآنكه حال
و به همكـاري بـا يكـديگرمي از نيازهاي خود در كنار هم قراراي پاره تأمين  گيرند

و كل واحدي را تشكيل، پردازند مي وده نمي اما در كنار هم موجوديت يكپارچه نـد
در،در چنين گروهي.ندكنمي موجوديت مستقل خود را حفظ هر كدام اگرچه افـراد

و با ديگر اعضا به فعاليتمي گروه جاي خاصـيةپردازند اما هريك وظيفـمي گيرند
و چندان اعتنايي به وظايف ديگران نداركننمي را دنبال بـه تنهـا از افـراد هريك.دند

ونانديشمي خودةانجام وظيف در چنـين.دكننمي ارتباط با ديگر افراد گروه عملبيد
و بايجايگزين گروهي جدا كردن افراد  عضو يـا بدون آسيب ديدن خود نهاآ ديگري

و كل گروه ايـن وضـعيت در همبسـتگي. اسـت پـذير امكـان سادگيبه،ديگر اعضا
ميمكانيكي  و همكاري كامل اعضـايتا شود موجب و همسويي يكي شدن اهداف

.نشودگروه محقق 

اگر ارتش ايران را در زمان سلطنت پهلوي به عنوان يك گروه در نظـر بگيـريم
همبسـتگي ميـان يابيم درمي،از اين دو تعريف از همبستگي تطبيق دهيم هريكو با 
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در سازمان ارتـش تجمع افراد«. اعضاي ارتش از نوع همبستگي مكانيكي بوده است
و به زبان  .»وار بود ان تودهشناس جامعهجمع شدن مكانيكي

دررو ازاين)62( اعضاي آن
. كردنـد نمـي با يكديگر احساسيهمبستگي چنداناما عضو ارتش بودند اينكه عين

و پايگاه اجتماعي عضو هر باكه متناسب با جايگاه خود در ارتش و همچنين داشت
و ارتباط بـا توجه به نوع عضويت  س نيروهـاي مسـلح يعنـيأر در نيروهاي مسلح

و فرماندهان و ديدگاه ويژ، دربار راةاهداف متناسـب بـا تنهـا اعضـا. داشـت خـود
و عملمي ديدگاه خود ومي انديشيدند و تنهاكردند اهداف خود را مـدنظر داشـتند

و كار . دادنـد نمـي جمعـي از خـود نشـان چندان دلبستگي نسبت به اهداف مشترك

و در جايگاه خود بـه به صورتحتي ممكن بود افراد عضو نيروهاي مسلح انفرادي
و بكوشد به هدفي خوبيبهخودةوظيف بـراي خـود ترسـيم كـرده يـا كـه عمل كند

هـا،شاين انجام وظيفه بدون ارتباط بـا بخـكه اما از آنجا. برسد،برايش ترسيم شده
ي داشـته مؤثر كاراييتوانست چندان، نميگرفتمي صورتو افراد ديگرهاتقسم
بهباشد نا ويژه؛ و كاراييدر مواقع بحراني اين مينمايان شد ارتش نتوانـد بـه موجب

بهبه،واحدةعنوان يك مجموع ،طراحـي شـده آنهـا بـراي تحقـقكه اهدافي خوبي
و چگونگي ارتباط بخـ. عمل كند  مختلـف هـايشنگاهي به تركيب نيروهاي مسلح

وبه آن با يكديگر راتأثيرروشني اين وضعيت ،عملكرد ارتش داشـته اسـتبركهي
.سازدمي نمايان

 تركيب نيروهاي مسلح ارتش شاهنشاهي.2

همـاناز. نامتجانسي داشتو تركيب بافت، ارتش شاهنشاهي از نظر تركيب نيروها
باكه تركيب نيروهايي، با توجه به وضعيت اجتماعي ايران،ي ارتشگير شكلابتداي 
آ  هـايهنيروهايي بـا پايگـا، مكانيسم سربازگيريو ارتش اوليه شكل گرفتنها ادغام

و هاييوابستگ، اجتماعي مختلف  هـايشنگرو سطح سواد متفاوتاي، قبيله قومي

.گوناگون وارد ارتش شدند
. ادامـه يافـت نيـز بعـدي هـايلاين وضعيت در سـا)63(

بخ ويژهبهاتركيب نامتجانس نيروه ن ارتـش بيشـتر مشـهودييپـا هايو ردههاشدر
ن تركيـبييسازمان نيروهـاي مسـلح ايـران در سـطوح پـا«: نويسدميسوليوان. بود

و مخلوطي از يك سيستم قـديمي سـپاهي و يـك عجيب گـري در دوران فئوداليتـه
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وتر كه بزرگ نيروي زميني. كشور مدرن صنعتي بود ي ين بخـش نيروهـا تـر مهـم ين
كـه ايـن سـربازان ... شـدمي بيشتر از سربازان وظيفه تشكيل،آيدمي مسلح به شمار

تعليمـات. كردنـد مـي زنـدگيهاندر پادگا،آوري شده بودند بيشتر از روستاها جمع
و امربريآنها نظامي و بيشتر به كارهاي پست .»اشتغال داشتند مقدماتي بود

)64(

و كاملاًارتش شاهنشاهي از دو گروه از متفاوت . هـم شـكل گرفتـه بـود مجزا

وكه يكي نيروهايي و ديگري نيروهاي وظيفـه بگير حقوقعضو رسمي  ارتش بودند

و،نيروهـاي رسـمي. شدندمي براي مدت محدودي وارد ارتش كه تنها كـادر ثابـت
و مزايـايكه با عنايتي. دائمي ارتش بودند شاه به ارتش داشت اين نيروها از حقوق

راكه كادر ثابت اين نيرو«: نويسدمي سوليوان. بودند برخورداراي ويژه زندگي خود
و  تو،ارتش بودند بگير حقوقدر ارتش گذرانيده خـاص رژيـم برخـوردار جهاتاز

و مزاياي كافي، بوده و از مزايـاي ديگـري ماننـدو حقوق مسـكن مناسـب داشـتند
ح. تعليمات رايگان برخوردار بودندو بهداشت  در كنـار كـه قوق سربازان وظيفهاما

»چيزي نزديك به صفر بود،كردندمي زندگيآنها
)65(

ممكن بود منجر بـه نارضـايتي كـادر ثابـتكهرااي هر زمينه كوشيد پادشاه مي
و،اما نيروهاي وظيفه. از بين ببرد،ارتش شود و عضو رسمي دائمـي ارتـش نبودنـد

و. گذرانندمي محدودي را در ارتشةدور تنها و مزايايي نداشـتند اين نيروها حقوق
راضـي،نـدده مـي ملـي را انجـاماي وظيفهكه را با اين عنوانآنهاشدمي تلاش تنها

را كه معمولاً نگهدارند و بايد با اجبار نيروهاي وظيفـه اين تبليغات چندان مؤثر نبود
و به مدت دو سـالمي جذب ارتش وو تهد را بـا زور آنهـا كردند  هـاي تنبيـه يـدها

.داشتندمي مختلف در ارتش نگه

و مـي تشـكيل اعضاي ارتش را نيروهاي وظيفه بيشتر،از نظر تعداد نيرو دادنـد
گويـد بـاره مـي ايـندر بـاغي قـره. نـد گرفت مـي گروه اقليتي را دربر،نيروهاي رسمي

ا. درصد آن افراد وظيفه بودنـد75يا70نيروهاي مسلح ما در حدود« فسـران يعنـي
مادار، درجهوظيفه و بعد افراد و سربازان وظيفه بودند »ان وظيفه

ا چنين تركيبـيب)66(.
و از هيچ مزيتي برخوردار نيستكه پيداست اكثريتي ميـان، به اكراه وارد ارتش شده
و اقليتي و از همـكه خود و بـهةعضو رسمي ارتش اسـت مزايـا برخـوردار اسـت

كارهاي پسـت را در ارتـش بايدي كه به عنوان نيروي امربر تنهانيروهاي غيررسمي 
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ميانجام دهد اين اكثريـت نيروهـاي ارتـش. آورد به وجود نميهيچ پيوندي،نگرد،
و اقليت رسمي تنها نه ؛ چنـدان پيونـدي نداشـتند بلكه در ميان خـود نيـز،ميان خود

و ديدگااي از گوشه كه هريكچرا ه متفاوت آمده بودند تا از ايران با پايگاه اجتماعي
و به زندگي فردي خود بازگرددةدور .وظيفه را سپري كند

آنة سوليوان دربار و اثرات بـراي مـن«: نويسدمي نامناسب بودن تركيب ارتش
ارتش ايـران بـر چـه گانةسهنيروهاي ميانتقسيم سربازان وظيفه هرگز روشن نشد

و معياري صورت ومي مبنا تركيب عجيب چه ثمري براي نيروهـاي اين اصولاً گيرد
بعضي از لشكرها مثل لشكر گـارد شاهنشـاهي منحصـراً از كـادر ثابـت. مسلح دارد

و سربازان حرفه تركيبي از كادر ثابـت،ولي واحدهاي ديگرشدمي تشكيلاي ارتش
و افسران وظيفه بود و افسـران يـا.و سربازان در بعضـي لشـكرها فقـط فرمانـدهان

و بقيـه از سـربازان وظيفـه تشـكيلاندار درجه »شـدند مـي از كادر ثابـت بودنـد
)67(

كوشد اثرات نامطلوب اين دوگـانگي بـر نيروهـايمي در اصل سؤالسوليوان با اين
.مسلح ايران را بازگو كند

، داشـتاي ارتش ايران از نظر نوع عضويت اعضا تركيب دوگانهاينكه علاوه بر
نهاعضاي نيز پايگاه اجتماعي از نظر و ايـن بلكـه چندگانـه دوگانـ تنهـا آن ه بودنـد
؛ گرفـتميرا دربرة آنهاهمبلكه گي محدود به كادر ثابت يا كادر وظيفه نبود چندگان
 آوري جمعسربازان وظيفه بودند از روستاكه بخش اعظم نيروهاي مسلحكه درحالي

و،بخشي ديگر از ميان افـراد شـهري انتخـاب شـده بودنـد، شده بودند فرمانـدهان
پايگـاه يكسـاني نيـز اين افـراد. داندمي تشكيلها اعضاي كادر ثابت را بيشتر شهري

خا،برخي. نداشتند و با توجه به تحـولاتكه زمينداري بودند هاينفرزندان اربابان
و كسب موقعيت ممتاز خود را با تحولات كوشيدند كشور، مي با عضويت در ارتش

و موقعيت خو بـا كـه فرزندان كارمنداني بودندنيز برخي.د را حفظ كنندوفق دهند
.جايگاهي براي خود يافته بودندعايران بوروكراسيي نظام گير شكل

از اين جهـت)68(
كههاز اين گروهريك ميان  وجـوه اخـتلاف،پايگـاه اجتمـاعي متفـاوتي داشـتند ها

بهشدمي فراواني مشاهده و بزرگي ميان روستازادگاني ويژه؛ در كـه شكاف مشخص
و به عنوان وظيفـه شـناختهمي ارتش خدمت و شـهر مـي كردند هـايي كـهيشـدند

.آورده بودند به دسترا در ارتش هايي پست
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و نيـز دوگـان از نظر مذهبي گي در ميـان نيروهـاي مسـلح ايـران مشـهود بـود
و افراديتركيبي از افراد شامل نيروهاي ارتش شاهنشاهي  و مقيد چنـدانكه مذهبي

درحكومـت هـايتبا توجه به سياسـ.شدمي،پايبندي به اعتقادات مذهبي نداشتند
بالاي هاي ردهغيرمذهبي،و اي لائيك هرچه بيشتر جامعه به سمت جامعههيد سوق

و فرماندهان آن وكه شدندمي از ميان كساني برگزيده معمولاً ارتش بتواننـد مجـري
از تـرنييپـا هـاي اما اعضاي ارتـش در رده زدايي باشند يي براي سياست مذهبالگو

 دوگـانگي موجـود در جامعـه. شـدند مـي مذهبي ايران انتخابةميان فرزندان جامع

و مردمي غيرمذهبيبا نخبگاناي جامعه( شد تـا ارتـش موجب) مذهبي كاملاًحاكم
رااي ايران مجموعه و ناهماهنگ هسـتند از نظر اعتقاداكه از افراد ت مذهبي متفاوت

.در خود جاي دهد

و.3  آن در برخورد با مردم تأثيراعتقادات مذهبي در ارتش

نزديـك بـه هـاي از جامعه در دوران پهلوي موجب شـد لايـه زدايي مذهبسياست
و بوي  اما هرگز اعتقادات مذهبي از ميان خود بگيرندهب لائيكدربار در ارتش رنگ

و پرسنل ارتش نيروهـاي ارتـش همچنـان بـه عنـواناز فراوانيتعداد از بين نرفت
و مقيــد بــاقي مانــده بــود خــود در رأس كــه از آنجــا بــاغي قــره«. نيــروي مــذهبي

و از واقعيت مراتب سلسله ،درون ارتش آگاه بودهايو تشكيلات ارتش قرار داشت
و مذهة جاي نوشت در جاي ، بي در ميان نظاميـان خود به نفوذ عميق اعتقادات اسلامي
و مرجعيتآنانو ايمان اعتقاد و فكـري، به روحانيت و روحـي وابسـتگي معنـوي

و بالاخره نسبت به دستگاه حكومت اعتراف آنها عدم رضايت پرسنل ارتش به ملت
از.و تصريح نموده است د كنـمي به نامه پرسنل شهرباني اشاره،موارد حتي در يكي

 اظهـار كل شـهرباني وقـت رئيسصراحت خطاب به به نامه در اينآنها گويدميو

ا داشتند والله مقلد آيت .»كنندتوانند از دستورات ايشان سرپيچي نمي خميني بوده
)69(

دركه در جايي باغي قره  پرسنل شـهرباني اشـاره ميانبه نفوذ اعتقادات مذهبي

ميدكن مي از تقاضـاي بعـد كـه شـهرباني رئـيس سپهبد جعفري جانشـين«:نويسد،
در جلسه شوراي امنيت ملي، كردمي بازنشستگي صمديانپور شهرباني كشور را اداره

مسئله تزلزل روحي پرسنل شـهرباني را مطـرح، ضمن تشريح وضع بحراني مملكت
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و رسماً و پاسبانان علاوه بـر گـزارش كتبـياي عده داشت اظهاركرد ،از سرپاسبانان
هم به طور مياظه به صراحتشفاهي و مقلـدكهندكن ار خمينـياالله آيـت مسـلمان

و و دستورات برخلافتوانيم نمي هستيم  وي معتقـد بـود. رفتار كنـيماالله آيتاوامر

.»در نظر گرفته شودنيز بايد وضع روحي پرسنل مذهبي شهرباني
چنين وضـعيتي)70(

 بـاغي قـره. كل نيروهاي مسلح با اين وضعيت روبرو بودند. محدود به شهرباني نبود

مي ايندر و تقليد«: نويسد باره منحصر به پرسـنل شـهرباني نبـود،البته مسئله مذهب
مي شامل حال افراد ساير نيروهابلكه  ةادار، پرسنل نيروهاي هوايي در ميانوشد نيز

و ادار ــرهةتســليحات و غي ــروي زمينــي و يگــان هواپيمــايي ني ــايي ارتــش جغرافي
.»كرد خودنمايي

)71(

 بـزرگ ارتشـتاران، دربـارة فعاليـت سـتاد رئـيس مشـاور، نجيمي نائينيسپهبد

مت«: گويدمي مذهبي در ارتش هايهگرو از سـرپيچي در هـايي سـفانه نمونـهأخـوب
و هوانيروز پيدا شده، نيروي هوايي و نيري زميني اگـر، خطرنـاك اسـتكه دريايي

طـور ايـن. داشته باشد كرد ملت ايران چنين تعصبي نمي كسي فكر... توسعه پيدا كند
او. عظيم نادان دنبال آقـاي خمينـي هسـتندةخوب تود. بدون فكر عمل كند هرچـه

و پيغمبر.ندكنميبگويد گوش  هيچ اگر خميني دستور بدهد. دانندمي او را مثل خدا
به. سرباز مرا هم نزندكه تضميني نيست مي چون آن اينها و گوينـد آن شـمر اسـت

و آن هم اما  بـالاخره ... روي بهشـت مـي اين شمر را اگر بزنـي.م حسين استيزيد

و عاًوضع واق و ارتش باشيم كاملاًخطرناك است .»بايد مراقب نيروهاي خودمان
)72(

 هـايزر عقيـده داشـت«: نويسـد مـي در خـاطرات خـود امريكـا سوليوان سفير

و كار يكسره خواهنـدرا نيروهاي مسلح ايران در موقع لازم وارد ميدان خواهند شد
و فكركه درحالي. كرد ومي من عكس اين عقيده را داشتم كردم نظاميان ايـران اراده

وي. اند ايمان خود را در اين نبرد از دست داده در يكي ازگفتگوهايمان با هـايزر بـه
در گفتم رنـگ كـه رويـارويي بـاانقلابي سربازان ايران با توجه به اعتقادات مـذهبي

مذهبي در برخـورد هاياعتقاد تأثيرةسوليوان دربار. بل اعتماد نيستندقا،مذهبي دارد
مي پيشمن«: نويسدمي نيروهاي نظامي با مردم ةكار به مقابلـ نيزدر تهران كردم بيني

و نيروهاي نظامي بكشد از، جدي مردم و بسـياري چنين وضعي پيش خواهـد آمـد
ك توسـل بـه به همين جهـت.ردسربازان از شليك به طرف مردم خودداري خواهند
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.»دانستممي محكوم به شكسترا نيروي نظامي براي سركوب انقلاب
)73(

و برخـورد تأثيرةدربار باغي قره  بـا انقـلاب آنهـا نيروهـاي مـذهبي بـر ارتـش

. از راه مـذهب در نيروهـاي مسـلح وارد شـدند كه اينهـا مسئله اينجاست«: گويد مي

و مسـلمان بودنـد آنها اكثريت.مسلمان بودندمثل مردم خوب نيروهاي مسلح شيعه
و مادرشان معتقد بودند.و اعتقاد داشتند در پدر  دهي آخوند بـا يعني فرض بفرماييد

و پدرمي صحبتآنها  نوشـتمي مادر نامه. گرفتمي او قرار تأثيرو مادر تحت كرد

آن زمـان بـه كـه بـود هـايي تمام گـزارش اينها.مكن نمي پسرم من شيرم را حلالكه
و جدال بودها در داخل غالب خانواده.يدرسميدست ما  و شـوهرها هـم. جنگ زن

سـپهبد محققـي آمـد،من وزير كشور بودمكه حتي آن اواخر وقتي. قهر كرده بودند
هـاي حتـي در رده.اند قهر كرده. دخترم با شوهرش اختلافاتي دارندكه به من گفت

پا، بالاتر .»چه خبر بودترنييديگر ببينيد
)74(

و پـا هاي در رده ويژهبهمذهبي در ميان ارتش هاياعتقاد ني آن از يـكييمياني
 درونـي ارتـش را افـزايش هـايفو شـكا شـدمي سو موجب اختلاف ميان نظاميان

و بدين مي را داد و از طـرف ديگـرمي متزلزل وسيله همبستگي نيروهاي مسلح كـرد
و خواسـتار احيـايمي شعار مذهبيكه برخورد با مردمنيروهاي نظامي را در  دادنـد

و شدت عملمي دچار ترديد،اسلامي بودند هايشارز و مانع برخورد آنهـا ساخت
اين وضعيت ارتش را در برخـورد بـا انقـلاب روز بـه روز. گرديدمي در برابر مردم

مي ناتوان .ساخت تر

بخ.4  مختلف ارتش هايشارتباط ميان

و پيونــدچگـونگ كــه بــوداي بــه گونـه نيــز مختلــف ارتـش هــايشبخـي ارتبــاط
جـدا هـايتو قسمهاشبخ. گرديدمي منسجماي خود مانع ايجاد مجموعه خوديهب
پرداختنـد تـا مـي با يكـديگر به رقابتنيز گاهيكه ارتباط با يكديگر در ارتشبيو

وضـعيتي را پـيش آورده، جلب كننـد بتوانند هرچه بيشتر نظر شاه را به سمت خود
و همبستگي محكمي برخوردار نباشد شد ارتش از ارتباطمي باعثكه بود .دروني

را اگر بخواهيم چگونگي ارتباط ميان قسمت و ارتبـاط آنهـا هاي مختلف ارتش
با شاه به عنوان فرماندة كل نيروهاي مسلح به طور خلاصه بيـان كنـيم، در ايـن بيـانِ 
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ميبهپارسونز سفير انگليس تسـلط 1960شـاه از اوايـل دهـه«: توانيم دريـابيم خوبي
و تعيين تمـام پسـت  در خود را بر نيروهاي مسلح ايران تثبيت كرد هـاي حسـاس را

را. ارتش در انحصار خود گرفت او در مقام فرماندة كل نيروهاي مسلح ايران، ارتـش
 ـ هـاي دهان قسـمت طوري سازمان داد كه هرگونه اقدام همـاهنگي را از سـوي فرمان

و. ساخت مختلف عليه خود غيرممكن مي شاه براي تأمين ايـن هـدف اولاً بـا دقـت
و  و مورد اعتماد خود را در رأس كارهـاي حسـاس گذاشـت مراقبت، افسران وفادار

و توانايي آنها در تصدي اين پسـت  ثانيـاً. هـا در درجـه دوم اهميـت قـرار داد لياقت
و حتـي ها تا سطوح پاي تمامي انتصاب ين را نيز تحت نظارت شخصي خود قـرار داد

و فرمـان او عمـل  ترفيع درجات افسران نيز كه يك روال عادي بود، بدون تصـويب
و تشكيل سه فرماندهي.شد نمي ثالثاً با جدا كردن سازمان نيروهاي مسلح از يكديگر

و دريايي، تماس مستقيم بين آنان  را قطـع كـرد جداگانه براي نيروهاي زميني، هوايي
و فرمان خود گرفت وحدت فرمانـدهي.و هر سه نيرو را به طور جداگانه تحت نظر

و فرماندهان نيروها هرگز بدون حضـور او جلسـة فقط در وجود شاه تحقق مي يافت
.»رئيس ستاد مشترك واقعيِ اين نيروها خود شاه بود. دادند مشتركي تشكيل نمي

)75(

مختلـف هايتارتباط قسمةهمين وضعيت را درباربا بياني ديگر نيز سوليوان
 دريـافتم نخسـت در وهلـه«: نويسـد مـي سوليوان.دكنمي ارتش با يكديگر توصيف

، مستقل نيروهاي مسلح يعنـي نيـروي زمينـي هاي از شاخه هريكفرماندهي مستقيم
و نيروي دريايي عملاً با شخص شاه است از نيروهـا اينكه هريـكبا. نيروي هوايي

و از مجموعـس ، شـد مـي ايـن سـتادها سـتاد مشـترك تشـكيلةتاد مستقلي داشـتند
و دربـار مـي خود را به شاه هايشاز نيروها مستقيماً گزار هريكفرماندهي ةدادنـد

و نيازمند و بودجه  هريـك شاه. گرفتندمي ديگر خود از شاه دستور هاييتشكيلات

و در روزهاي و به ايـنمي معين به حضوراز فرماندهان نيروها را جداگانه پذيرفت
به جزئياتترتيب شخصاً  .»از نيروها را تحت نظر داشت هريكامور مربوط

)76(

و بدنـالف  ارتشةارتباط ميان فرماندهان

و نيروهـاي: شدندمي مجزا تقسيم كاملاًةنيروهاي عضو ارتش به دو دست كادر ثابت
در. وظيفه ازيدرون ساختار ارتش جايگـاه متمـايز اين دو گروه از نيروهاي نظامي
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و دسته، از اعتبارنخست دسته. داشتندهم و مزاياي بسياري برخوردار بودند احترام
در سـاختار ارتـش«.ندشـد مـي درجـه دوم محسـوبيدوم همواره به عنوان نيروي

 به انجام كارهـاي آنها ... سربازان وظيفه در يك جايگاه نزديك به نوكري قرار داشتند

يا سـايركارهاي غيرنظـاميو نظافت، باغباني، پست براي فرماندهانشان مانند آشپزي
.»شدندمي افسران ارشد گماردههاي در خانه

كـه گماشـته اصـطلاح رايجـي بـود)77(
مي،شدندمي به اين كارها گماردهكه براي سربازاني .رفت به كار

بـهوب نشـده بودنـد نيروهاي وظيفه براي خدمت در ارتش داوطلكه از آنجا
.مورد اعتماد كادر نظامي نبودند كاملاًهرگز، به خدمت ارتش درآمده بودند اجبار

)78(

و فرمـانبر بـود ارتباط اين دو گروه كـادر ثابـت ارتـش مسـئوليت. به شكل فرمانده
و امربـري كـه درحـالي فرماندهي را به عهده داشت  نيروهـاي وظيفـه بـه فرمـانبري

دو،نتيجهدر.ندمشغول بود و فرمانبري برقـرار ارتباط اين  گروه از طريق فرماندهي

باشد مي آبلكه رضايت نبود اما اين ارتباط همراه حاكم بود نها اصل اجبار در روابط
نييپـا هـاي رده،از ايـن جهـت. كـردمي را تنظيمآنها قواعد خشك نظامي روابطو

و همـواره بـه دنبـال راه گريـزيكرمي ارتش با اكراه از فرمان فرماندهان تبعيت دند
و وظــايف خــود بودنــد بــراي اجــرا در. نكــردن فــرامين و زور توســل بــه اجبــار
سا( سربازگيري و يـا) اصـطلاح اجبـاري بـه جـاي سـربازي كـاربرد داشـتهالتا

بهنفرارهاي مكرر سربازان از پادگا .بيانگر چنين روابطي بود خوبي ها،

بااي با توجه به چنين رابطه رفتاري نامناسـب ان خودزيردسترفتار افراد مافوق
ةوزيرمختـار انگلـيس در تهـران دربـار سر ريدر بـولارد خصوصي هاي در نامه. بود

بااي نمونه از پـيش چنـد مـاهي«: ان در ارتـش چنـين آمـده اسـت زيردستاز رفتار
در 1320شهريور مر يكي از كارمندان سفارت انگليس ز شـاهد ايران هنگام عبور از

ديـده كـهرااي وي منظـره. يك افسر جزء با يك سرباز وظيفـه بـودةرفتار وحشيان
سـرگرم كـه دو سـرباز :...دكنمي اينچنين براي وزير مختار انگليس در تهران تشريح

نـاظر كـه شخصـيت بـي بودند به جهتي باعث ناراحتي يك افسرهانبار كردن كاميو
كشان بـه مقابـل تمـام دسـته را در ميان جمع كشانها آن بيچاره. عمليات بود شدند

و يـك مـرد روي سـر بيچـارهكه نظامي براي تماشا به صف ايستاده بودند آوردنـد
و سومي با يك چوب و ديگري روي پاهايش دست كلفت بـه طـول تقريبـاً نشست
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سـر راه آن آلـت كـه عقب سر يا هر جاي ديگر، پنج پا حدود بيست ضربه به پشت
ق مي عملي؛زدمي گرفتمي راربدهيبت به كه آسـيب سـتون موجـب راحتي توانست

ومي كشان تلاش قرباني زوزهكه بعد وقتي. فقرات شود كرد سر پا بايستد افسر گـاه
و جـوارحش زد تـاميش به او حملههايتبيگاه با مش و آنقدر با لگد به شـكم كرد

د، افتاد روي زمين و تمـام مـدت كلمـات ركيـك ادا بازهم به زدن او با لگد ادامه  اد

.»كرد مي
)79(

چنـدان تغييـري نيـز اين وضعيت بعد از نوسازي ارتش در دوران پهلـوي دوم
و فرماندهان ارتش با اين تصور ذهني. نكرد ازييپـا هـاي بايـد رده كـه سران آنهـان

و چرا اطاعت كنند و نمـي هيچگونه سرپيچي يا تخطي را تحمل،بدون چون كردنـد
راهي جز تنبيـه،كردند نمي اين اصل را رعايتكهيزيردستبرخورد با نظاميان براي 

به. گرفتند نمي در پيش و اجبـار«اصل آنكه با توجه را آنهـا روابـط»اطاعت بـا زور
بـه كـه بـود آنهـا راه برخورد تنبيـه تنها،انزيردستدر صورت تخطي،كردمي تنظيم

و نيروهاي. كردمي اشكال مختلف بروز چنين برخوردي در روابط فرماندهان ارتش
و از نظـر گاه پيوندي ميان اين دو دسته ايجـاد نشـود هيچتا شده بود موجبنظامي 

.رواني همواره اين دو گروه خود را جدا از يكديگر بدانند

 ارتباط ميان سران ارتش با يكديگرـب

بيشـتر ارتبـاط نيروهـاي، هرچـهو فرمانـدهي ارتـش دهـي شكلدر كوشيدميشاه
و گانه سه و مرتبط سازد را به خودآنها را با يكديگر كاهش دهد اين تـلاش. متصل

ازو، از نيروهاي نظاميوي ناشي از نگراني شخص  هرگونـه بـه منظـور جلـوگيري
و احتمالاًو اتفاق نظر بـه كودتـا صـورت اقدامائتلاف فرماندهان براي مقابله با شاه
بـا گانـه سـه فرماندهان نيروهايكه مكانيسمي فراهم كرده بود تنهانهشاه. گرفته بود

مي از نظر ترتيب افسران، بلكه مرتبط باشندوي خود را كوشيد نيز چنـين وضـعيتي
و فرماندهان را مستقيماً با خود پديد و افسران احسـان باره ايندر. مرتبط سازد آورد
سا«: گويدمي نراقي را30 هايلدر  به دسـت خود شاه عملاً مديريت مستقيم ارتش

وةاين دور... گرفت كمرشد ارتش بوده و امريكـا هزار افسـر ايرانـي بـه20 دست
و و آموزش نظامي ديده بودند و نظـاميةبه سـوي جنبـ كاملاًخارج رفته تحقيقـي
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و از آن به بعد ديگر ارتش يكدست شد شد ارتش. رفته بودند كه بود ارتشي. شاهي
و فرماندهانش مستقيماً با شاه ارتباط داشتند و كسـي خـودش را ديگـر همه افسران

و نظامي .»صاحب داعيه باشدكه دانست نمي مغز ارتشي
)80(

شدها با اين تلاش ،سران ارتش براي جلب نظر شـاهكه چنان ساختاري فراهم
و سـران ارتـ. بردندمي در رقابت با يكديگر به سر و ترقـي،شفرماندهان پيشـرفت

لذا چندان اعتنايي به همكاري بـا يكـديگر دانستندمي در جلب نظر شاه تنهاخود را 
وگانهسهاز نيروهاي هريك. نداشتند ارتباط با نيـروي ديگـربي ستاد مستقلي داشت
سـتاد مشـترك، سـه نيـرو اگرچه از مجموع سـتاد. دادمي خود را انجامهاي فعاليت
در اماشدمي تشكيل و گيـري تصميماين ستاد مشترك قدرت چنداني  تنهـا نداشـت

و اعلام فرامين را ايفا ايجـاد چنـين سـاختاري در ارتـش امكـان. كردمي نقش ابلاغ
؛ بـه عـلاوه كـرد مـي مختلف را بدون نقش شـاه محـدود هايشهماهنگي ميان بخ

و ميـزان تـوان انـهگ سـه از نيروهـاي هريكةمتناسب با نظر شاه دربارگيريِ تصميم
و مزايـامي از نيروها براي نزديكي بيشتر به شاه موجب هريكهفرماند شد امكانـات

و  وو خاصي گرايش يابد سويدر ارتش به سمت آنهـا بـدبيني رقابت ميان نيروها
بـه رقابـتاي در مصـاحبه داريوش همـايون. گرديدمي نسبت به يكديگر را موجب

وكنمي فرماندهان ارتش اشاره از مـي از هم بيشـتر بدشـان نهاآ«: گويدميد آمـد تـا
و به هر حال آماد .»همكاري با هم نبودندةدشمنان

)81(

و دربارـج  ارتباط ميان سران ارتش

مختلف ارتش با يكديگر ارتبـاط نداشـته هايتقسمآنكه تلاش نظام سلطنتي براي
و در عمل تمام اختيـارات، هر قسمت جداگانه با شخص شاه در تماس باشد باشند

و در شخص شاه متمركـز كـرده بـود  ارتـش تأسـيس ابتـداياز. را از ارتش گرفته
ازةادار«كـه شـكل داداي رضاشاه ساختار ارتش را به گونه،شاهنشاهي همـه امـور

.»شـدمي توسط خود شاه انجامترين آنها چيزها تا كليترين جزئي
ايـن وضـعيت)82(

اختيـارات از تمـام«: گويدمي ارتشبد جمچنانكه داوم يافتتنيز در زمان محمدرضا
شدها رده و بزرگ بود آخرش موكول هرچهيعني. بودهگرفته بهمي مسائل مهم  شد

و اعليحضـرت تصـويب اينكه و به شرف عـرض برسـد برود ستاد بزرگ ارتشتاران
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يك اينكه حتي مسائل خيلي كوچك مثلاً. كاري بكند كرد نمي كس جرأت هيچ. كنند
روي. خواهد به زيارت كربلا برود بايد بيايد به شـرف عـرض برسـدمي نفر ستوان

را،اصل همين انظبـاطي نامـة آيـين حتـي. شـناختند مـي افسرها شخص اعليحضرت
هست در حقيقـت بـه نماينـدگيكه هر فرماندهي در هر مقامي ارتش قيد كرده بود

ةاگـر مـثلاً فرمانـد.دكنـ مـي فرماندهي يعني به نام ايشان. اعليحضرت فرمانده است
يعني پنجاه نفـر سـرباز زيـر امـرش.دكنمي دسته است يعني به نام ايشان فرماندهي

راكه براي اين نيست. هستند ايـن عـدهةتو فرمانداندو به او گفتهاند كرده مأموراو
ار. براي اين پنجاه نفر شاه استةنمايندكه اين آدمي است. هستي تشـي البتـه چنين

و اگر اعليحضـرت دسـتوركه چشمش به اين بود  دستگاه اعليحضرت دستور بدهد

.»خواستند دستور بدهند نمي اصلاً،داد نمي
)83(

 ارتبـاط كـه شاه در تنظيم روابط خود با سران ارتش به نحوي عمل كـرده بـود

ع گيري كه تصميم به اين معنا. بودطرفهيك آنها كاملاً شـخصةهـدو فرمان دادن به
و اطاعت به عهده سران ارتش و فرمانبري وكه جلساتيرو؛ ازاينشاه بود بين شـاه

و نظرخـواهي نيزشدمي فرماندهان برگزار بـراياي بلكـه جلسـه نه جلسه مشورت
سيسـتم فرمانـدهي« جـم ارتشبدةبه گفت. ابلاغ فرمان از طرف شاه به فرماندهان بود

و قانون اساسي نوشته بودنـد فرمانـدهي قـواي بـرّدر. وكوله بود ارتش خيلي كج ي
و و فلان . تواند فرمانـده باشـد نمي آخر يك آدم غيرمسئول. با شاه است اينها بحري

هم. فرماندهي يعني مسئوليت داشتن وبيهمه فرماندهان ديگر را اختـه آنهـا اختيار
فرمانـده، شـت ستاد اختيـاري ندا رئيس. كس اختياري نداشتب هيچخُ. كرده بودند

دريـايي، فرمانـده نيـروي هـوايي اختيـاري نداشـت، نيروي زميني اختياري نداشت
چشمشـانة آنهـا هم ـكـه يك سازماني، اختياري نداشتكس، هيچاختياري نداشت
و او سر بزنگـاه دسـتور ندهـد خـوب اينكه بسته است به يك نفر بايد دستور بدهد

.»شد ديگركه شودمي همين
)84(

د تمام تلاش شاه اين بود كه ترتيباتي در ارتـش برقـرار«اريوش همايون به گفتة
»كند كه امكان كودتا را از بين ببرد

ايو ايجاد چنين تركيبي موجب شد رابطة ويژه)85(
و شخص شاه شكل بگيرد كه در آن، همة تصميم با بين فرماندهان نيروهاي نظامي ها

جم. شخص شاه بود و هرچـه اختيارات تمام رده«به گفتة فريدون ها گرفته شده بود
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و بزرگ بود شاه تصميم مي اف مسائل مهم و حتي در مسائل كوچك، هر سـري گرفت
.»به نمايندگي اعليحضرت در ارتش بود

بدين ترتيب فرمانـدهان ارتـش بـه طـور)86(
بي كامل در تصميم و مطيع محض شاه به حساب مـي هاي نظامي . آمدنـد اختيار بودند

شـاه ... هاي فرماندة ايراني بر فرماندهي خود اقتدار واقعيِ نسبتاً كمـي داشـتند ژنرال«
) گذاري بزرگو نه تنها مسائل سياست(فعاليت نظامي ها دربارة همه نوع همة تصميم

شـد وي بـه طورجداگانـه، فرمانـدة همـين امـر سـبب مـي. كـرد را شخصاً اتخاذ مي
و شهرباني نيز شود؛ در نتيجه جـاي كمـي  غيررسمي نيروهاي زميني، دريايي، هوايي

و خلاقيت افسران ارتش ايـران بـاقي مـي  حقيقـت،در. مانـد براي توسعة قوه ابتكار
و پيشقدمي يكي از عواملي بود كه امكان داشت سبب به دردسر افتادن يـك  خلاقيت

.»افسر ارشد در مقابل شاه شود
و سـران ارتـش ايجاد چنـين رابطـه)87( اي ميـان شـاه

و به اخذ تأييـد بـراي موجب شد سران ارتش قدرت تصميم گيري را از دست بدهند
كن يك .نديك اقداماتشان از پادشاه عادت

نتيجة ايـن وضـعيت آن بـود كـه سـران)88(
از ارتش هيچگاه خود را ملزم به تصميم و همواره در پي گـرفتن دسـتور گيري ندانند

و بـروز شخص شاه باشند؛ لذا اگر شاه فرماني صادر نمي كـرد يـا در هنگـام بحـران
و بلاتكليف باقي مي .ماندند مشكل حضور نداشت، سران ارتش سرگردان

واامن و؛ ناتواني شاه يدي  ناكارآمدي ارتش سرگشتگي

كه با ويژگي راكه تا زماني، ارتش شاهنشاهي داشتهايي شاه با قدرت زمـام امـور
و به  مي تصميمدر دست داشت بـه هـانمطـابق آن فرمـا نيـز ارتش، پرداخت گيري

و، شاه از فرمان دادن عاجز مانـدكه اما در زماني، كردمي وظايف خود عمل ارتـش
آ.و عمل را از دست دادند گيري تصميمتوان نيز فرماندهان آن نها در چنين وضعيتي

و چگونـه بايـد عمـل كننـد دار عهـده بـراي چه وظيفـه دانستند نمي لـذا دچـار. نـد
و بلاتكليفي شدند .طرفي اتخاذ كردندبي موضع در نهايتو سرگشتگي

 نوميدي شاه در غلبه بر انقلاب.1

راةبايد تجرب نويسدمي گري سيك تاريخ هايببسياري از انقلاكه حاصل مشتركي
و پيـروزي هـر انقـلاب هايترشد حرككه يادآوري كنماست،  ةدر وهلـ، انقلابي
و عدم كفايـت رهبرانـي اسـت نخست انقـلاب قـرار در برابـر كـه ناشي از ناتواني



275

ي
نت
ط

سل
م

ظا
طن

قو
س

از
ي

ير
وگ

جل
در

ي
اه

ش
هن

شا
ش

رت
يا

مد
رآ

كا
نا

ي
ار

خت
سا

ل
ام

عو

كهمو وجه مشترك بسياري از رژي گيرند مي سةدر نتيجهايي اند، رنگون شدهانقلاب
و ناتواني رهبران رهبـر. در استفاده از قـدرت اسـت آنها عدم تمايل يا عدم قاطعيت

و قاطع ةحتـي در مراحـل پيشـرفت،از اعتماد به نفس برخـوردار باشـدي كه نيرومند
آنمي انقلاب هم .كند مهاررا تواند

آغـاز شـده كـه شاه در اوايل انقلاب از عمق حركتـيكه واقعيت امر اين است
و،بود او به درستي آگاه نبود و متملق اهميتبيراهاتاين حرك نيزمشاوران مطيع
شـاه. زدننـد مـي اقليت كوچكي به ايـن آتـش دامـن كردندميو وانمود نموده تلقي

و وسعت مخالف) 1357شهريور( 1978در سپتامبر بار نخستين هـايي كـهتاز عمق
شد،رژيم آغاز شده بود با آن.آگاه از زماندر قـوه سركوبي انقلاب بـدون اسـتفاده

در، قهريه شاه در برابـر يـك انتخـاب دشـوار. نبود پذير، امكانمقياس وسيع آن هم
آورد به وجـود بايست يك تجديدنظر اساسي در سيستم حكومتيمييا: قرار گرفت

يـا بـه،ميان بردارداز،سلطنت ايجاد كرده بود دههچهار طي نزديك به آنچهو تمام 
و دو توانسـت هـيچ نمـياو. دست بزنـداي رحمانهبي عمليات خونين يـك از ايـن

وحل راه و تلاش بـراي خـاموش كـردن آتـش نيمه هايحل راهرا انتخاب كند كاره
.انقلاب با دادن امتيازات محدود هم ديگر كارساز نبود

)89(

و در سـال جمشيد آموزگـارةنگردي كابيجهانداريوش همايون وزير اطلاعات
بـر انقـلاب غلبـه كنـد توانـد كه نمي شاه به اين نتيجه رسيده بودكه اينبرنيز 1356

از«: اشاره دارد جنبش ملـت را بـه عنـوان انقـلابكه كساني بود نخستينخود شاه
از... پذيرفت گفته بود من پيام انقـلاب شـمارا شـنيدم در جهـت انقـلاب اينكه بعد
.»زد نمي هيچ آسيبي به انقلابيون. كردمي حركت

)90(

نوميـدي علاوه بر قدرت جريان انقلاب اسلامي عوامل متعدد ديگري در بـروز
از. بود مؤثرشاه براي جلوگيري از وقوع انقلاب در شخصيت ضعيف شاه آنها يكي
 يك آدمي بـود. شاه واقعاً ضعف كاراكتر داشت«: گويدمي علي اميني باره ايندر. بود

خورد خودش برميبه مشكلي اينكه به محض... توانست تصميم بگيرد نمي اصلاًكه
هم... باختمي را .»خودش را باخـت،واقعاً ناخوش بودكه در اين روزهاي آخر

)91(

ميسوليوان هم و«دكن تأكيد خيلـي شـاه اعتمـاد بـه نفسـش را از دسـت داده بـود
.»كردمي احساس درماندگي

)92(
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وكنمي بودن شاه اشاره النفس به ضعيفنيز گري سيك  نويسد او ذاتاً فاقدميد

و گيري تصميمقدرت  1953واقعـي خـود را قـبلاً در وقـايع سـال شخصـيت بـود

وي كـه بيماري شاه عامل ديگري بود. نشان داده بود،از كشور گريختكه) 1332(
و افسردهةرا در آستان : نويسـدميي سيكگر. تبديل كردانقلاب به موجودي نوميد

از 1978شاه در اوايل سال« ،انقلابي از كنترل خـارج شـود هايتحركآنكهو پيش
او.به كلي عوض شده بود در گفـت مـي يكي از اطرافيان نزديك شـاه چنـدين بـار

و گريسته بود آن. مجالس خصوصي بدون دليل مشخصي سر به گريبان فرد برده در
را علت ايـن افسـردگيكس هيچزمان  و نمـيو انـدوه شـديد شـاه  كسـي دانسـت

او توانست به درستي حدس بزند نمي .»گذردميچه درون
)93(

زيرا شاه تـا ايـن مضاعفي بر جاي گذاشت تأثيربيماري شاه،زونيسةبه عقيد
و كـه درحـالي ... دانسـت مـي تحت حمايت يك نيروي غيبي تاريخ خود را نظركرده

توابتلا به يك بيماري مهلك اساس  و خـاص الهـي جهـات باورهاي او را به الطاف
و او را در برابر حرك و درمانده ساخت هايتمتزلزل ساخت انقلاب. انقلابي ناتوان

را. باطل كـرد،تصور محبوبيت در ميان مردم بودكهرا يك باور ديگر او شـاه خـود
و در برابر به قضا درو قدر سپرد و رضا .»پيش گرفت حوادث حالت تسليم

)94(

و دوگان در. بود مؤثردر بروز نوميدي در شاه امريكا نيزةبرخورد متناقض شـاه
و امريكـا اساسـي را بـا مشـورت مقامـات هـاي طول دوران حكومت خود تصـميم 

و تشويق ،آمـد به وجـود با شروع انقلابكه در وضعيتي. كردمي اتخاذآنها ترغيب
خود احتياج داشت تا با اتكـا بـه بيش از هر زمان ديگري به كمك متحد اصلي شاه

به آن از و و نوميدي خارج شود  دوگانـة امـا سياسـت؛ بپـردازد گيري تصميمترديد

آن امريكا و ترديد شده بـود نيز زيرا كاخ سفيدشدمي مانع از . خود دچار دودستگي

كهمگويد پيغامي احسان نراقيچنانكه  بـه شـاه امريكـا مختلـف هـايحاز جناهايي

و،يدرس مي  دانسـت نمـي شاه،ويةبه گفت.و اسباب سردرگمي شاه بود نقيض ضد

و از او حمايـتكه آن طرفي و چنـد سـال بـا او بـوده در اين بيست سال يا بيست
كـه ايـن بـود؟ چه بايد بكنـد. حالا واقعاً از او دست كشيده يا دست نكشيده، كرده

.سرگردان بود

آنمي بر وضعيت ايران امريكاتگي در دودس تأثير دربارةسوليوان هم گويـد در
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اي موقع واشنگتن از لحاظ عملكرد سياسـت خـارجي بـه طـور كلـي وضـع آشـفته
در. داشت و شـوراي امنيـت ملـي مخصوصـاً و مبارزه بـين وزارت خارجـه رقابت

در نتيجــه يــك رشــته، بــاري درآمــده بــود ارتبــاط بــا ايــران بــه صــورت فضــاحت
ارهاي مشي خط در دارد باغي نيـز تأكيـد قره.شدمي ائهمتضاد در امريكـا دودسـتگي

و دستگاه حاكم وي. گي ايجـاد كـرده بـود دوگـان نيـز ايرانةشاه دوآنبـه اعتقـاد
كه جبهه طرفدار پشـتيباني از كه بود برژينسكيةجبهييك، در آنجا وجود داشتاي

و جبه كـه اعتقـاد داشـتندو سوليوان بودند سايرون ونسديگرةاعليحضرت بودند
نيـز اين دوگانگي در دستورات اعليحضـرت. حقوق بشر بر ساير مسائل مقدم است

.شدمي از اين ناشي
)95(

م و ناتوانأاين عوامل باعث شد تا شاه به موجود ةبـه نوشـت.شودتبديلييوس
و بـهكه حالت كسي را پيدا كند فريدون هويدا از حملـه صـرع نجـات پيـدا كـرده

و چيز همه .نگردمي دودلي با ترديد
نيـزو انگليس در ايران امريكاسفير هاي گفته)96(

و ارادةشاه از ادامكه حكايت از آن دارد ازةحكومت نوميد شـده بـود سـركوب را
خـود هـايتشـاه در ملاقـا«: نويسـدمي سوليوان در خاطرات خود. دست داده بود

رژيـمةخود براي آيندهاي برنامهوها مسائل جاري روز از نقشهةضمن بحث دربار
مياو. گفتمي سخن در كرد تأكيد ،چوب مقررات قانون اساسيچهارتصميم گرفته

و ديگر قصد بازگشت به حكومت مطلقه را ندارد بـه ايـن غالبـاً شـاه.»سلطنت كند
و سركوب مخالفان را بررسي كردهحل كه راه كردمي موضوع اشاره را، امانظامي  آن

ةگفت قـدرت سـركوب مخالفـان را بـا قـومياو. به مصلحت تشخيص نداده است
و ا تواند تا پايان دوران سلطنت خودمي قهريه دارد  امـا عمال قدرت حكومت كند با

در نظر دارد بـه زودي مقـامكه افزود،به بيماري خود غيرمستقيمةدر نخستين اشار
.»سلطنت را به پسرش تفويض كند

)97(

مي پارسونز به نفع پسرش از مقـام سـلطنتكه شاه در اين فكر بود«: نويسد نيز
و قـدرت خـود گيري كناره و در پشت پرده با اسـتفاده از نفـوذ در، كند پسـرش را

تـوان بـراي كه نمي متوجه اين واقعيت هم بود... شاه. دوران دشوار انتقال ياري دهد
و بـراي تثب نيزهميشه با تكيه بر سـر  و دوامه سـلطنت كـرد يـت حكومـت پسـرش
.»در پـيش بگيـرداي بايد سياست تازه،سلطنت سلسله پهلوي

پارسـونز در جـاي)98(
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و روي«: نويسدمي ديگري از خاطراتش ولـتدن كارآمـد با وقايع روز پنجم نـوامبر
 طـور همـين شاه هـممكنمي احساس.اميد من به نجات رژيم به صفر رسيد،نظامي

من... كردمي فكر و و كـه هر دو به اين حقيقت پي بـرده بـوديم شاه شـدت عمـل
.»حمام خون هيچ ثمري براي او به بار نخواهد آورد

گويـد مـي داريوش همـايون)99(
و حفظ بلكه توانايي تنهانهدستگاه حكومتيكه آشكار بود كاملاً« ميل به باقي ماندن

ــزخــود را  و ني ــه طــوراز دســت داده ــ ب و روحي ــزي در روان ــمةغريبــي چي رژي
.»شكست

در روزهاي پايانيو سركوب را در شاه زايل كردةچنين وضعيتي اراد)100(
وكه بندي رساند سلطنت وي را به اين جمع توانـد بـه حفـظ نمي قتل عام سركوب

.سلطنت كمك كند
)101(

و سر گشتگي ارتشةزايل شدن اراد.2  سركوب

و نوميدي وي از تداوم سلطنتةزايل شدن اراد در تمـامي اركـان،سركوب در شاه
 از شـاه دسـتور كـه بـه طـور مسـتقيم در ايـن ميـان ارتـش. گذاشت تأثيرحكومت 

 شده بود دهي سازمانارتش به شكلي. قرار گرفت تأثيرگرفت بيش از همه تحت مي

و گوش به فرمان شاه بود گيري تصميمخود توان كه و آماده ايـن وضـعيت. نداشت
»ين اقداماتتر كوچكحتي براي عادت به كسب اجازه از مركز«و

در تمـامـ كه)102(
فرماندهان ارتش نتواننـد دسـت بـهشدـ موجب جزء خصايص ارتش بودهاندورا

.بزنند گيري تصميم

و بر تأثيرنااميدي شاه بـاغي قـره ات اظهاردر خوبيبه،امور مربوط به ارتش آن
سكه  ،لطنت پهلوي رياسـت سـتاد بـزرگ ارتشـتاران را بـه عهـده داشـت در اواخر

مي. منعكس شده است از تنهـا نـه آن روزها اعليحضرت«: نويسد او بـه مسـائل بعـد
و انتصابات ارتشبلكه توجه بودندبي مسافرت و امور  يشـه مـوردهمكـه به مسائل

.»توجهي نداشتند... ايشان بودفراوانةعلاق
ديگري ضـمن توضـيح وي در جاي)103(

ازةوقتي دربار«: نويسدمي تصميم شاه براي خروج از كشورةدربار احتمـالات بعـد
و در مورد ،پيش آمد چـه كنـيماي مترقبهاگر مسئله غيراينكه سفر شاه از او پرسيدم

هـر كـاري بـا. شـود دانـيم چـه مـي نمـيو سكوت فرمودند مـا تأملبعد از قدري
.»بكنيد فرماندهان صلاح دانستيد

)104(
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اميـد نـا بتواند وضعيت را به نفع وي تغيير دهدكه از هرگونه اقدامي تنهانهشاه
بينسبت به امكان بازگشت خود در اساسديگر، بلكه شده بود تفـاوت شـده كاملاً

ونا اين.بود راامورةهمكه شده بود تا نسبت به ارتشي موجبتفاوتيبي اميدي  آن

د ارتباط خود با ارتـش كه در اساس تا جاييشود تفاوتبي اشتاز نزديك زير نظر
: نويسـد بـاره مـي ايـندر بـاغي قـره. دانست نمي را بعد از خروج از كشور ضروري

ستاد بزرگ ارتشتارانةرابطهمسئله خروج شاه از كشور پيش آمد درباركه هنگامي«
وكه با شاه خواستار ترتيبات معمول شدم ... گفتنـد لازم نيسـت شاه صلاح ندانستند

ترتيـب ... به عرض رسانيدم... در پاويون سلطنتي فرودگاه مهرآباد در اتاق خصوصي
 اجـازه، ارتباط ستاد بزرگ ارتشتاران با اعليحضـرت در مـدت مسـافرت داده نشـده 

و فرمودند نخيـر؟ ترتيب كار داده شود فرماييد مي عـرض. اعليحضرت ناراحت شد
بـا تنـدي فرمودنـد چـه؟ بود چگونه به عرض برسـد كردم پس اگر گزارش فوري

بسـيار متعجـب ... من از جواب اعليحضـرت ...؟چه كاري خواهيد داشت؟گزارشي
بـه صـراحت تـوانم مـي اكنـون در كتاب پاسخ به تاريخ خوانـدم بعداًاينكهتا. شدم
.»كار از كار گذشته است كردممي قبل از اين وقايع من احساسةهفت بگويم

)105(

ه به عنوان فرمانده كل نيروهاي مسلح وقتي دچـار استيصـال شـد ميـدان را شا
و از كشور خارج شد و ارتـش برقـرار آنكه بدون، ترك كرد هيچ ارتباطي ميان خود

، منتظر فرمان شـاه بـود اقدامو گيري تصميمهموار برايكه بدين ترتيب ارتش. كند
ودچار بلاتكليفي، وقتي بدون فرمانده باقي ماند و گيري تصميمازو سرگشتگي شد

از ازاين. اقدام عاجز ماند و حفـظ سـلطنت رو توان خود را براي مقابلـه بـا انقـلاب
در ايران ارتش ايـران را در روزهـاي انقـلاب امريكاسوليوان سفير وقت. دست داد

و، بعد از خروج شاه سردرگم ويژه به و متشنج وي.دكنـ مـي نااميـد توصـيف آشفته
از«: نويسد مي وضع نيروهاي مسلح با اعلام تصميم شاه براي خروج از كشور بـيش

و  و متشـنج شـد و سـردرگمي بـر ارتـش ... پيش آشـفته و نااميـدي ، حالـت يـاس
در. فرما شده بود بين افسران جوان حكم خصوص به و افراد نيروهاي مسـلح افسران

و با خـروج، ايران ،الوقـوع شـاه از ايـران قريـب وفاداري به شاه را ياد گرفته بودند
و اطاعت نيروهاي مسلح از دولت جديد حل نشده بود .»موضوع وفاداري

)106(

و برنامهةارتش از فرماندكه در چنين وضعيتي ، كرد نمي دريافتاي خود فرمان
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و روش مشخصـي بـراي نيز خود ارتش و راه لـذا. نداشـت اقـدام فاقد برنامه بـود
و قـد  ة اينكـه دربـار. را از دسـت داده بـود گيـري تصـميم رت بلاتكليف مانده بـود

 هـايزر،ن عمـل كننـدآ بـر اسـاس نداشـتند تـااي فرماندهان ارتش نقشه يـا برنامـه

و هيچ...«: نويسد مي .»چيز در دست نداشتند اين افراد به كل سرگردان بودند
)107(

و فقـدان هرگونـه برنامـه يـا اراده بـراياي وابستگي بيش از حد ارتش به شاه
را،بدون حضور شاه گيري تصميم به شدتبه فرماندهان ارتش خروج شـاه از نسبت

از ابتدا تلاش كردندبنابراين آنها. كشور نگران كرده بود شاه را از تصميم به خـروج
مي قره. كشور منصرف سازند مسئله مسافرت اعليحضـرتكه از زماني«: نويسد باغي

مقدور بود در جهت انصراف ايشـانكه هر فرصتيبه خارج از كشور مطرح شد در 
 به نظـر ... عرض كردم...هايدر يكي از شرفياب... كردممي مطلبي عرض،از مسافرت

مرتبـه يـك. تـوان اميـدي بـه مراجعـت داشـت نمـي در صـورت مسـافرتدرس مي
و طرحـي. هميشه فرمودند شما در جريان كارها نيستيد برخلافاعليحضرت  برنامه

د  فهميـدم. ناراحـت بودنـد بسيارچون اعليحضرت. خيلي متعجب شدم... اردوجود

.»ديگر مسافرتشان قطعي شده استكه
)108(

از،تلاش براي انصراف شاه از مسافرت بـه خـارج هـم از نگرانـي فرمانـدهان
و هـم از نبـود برنامـه در  و فرماندهان بعد از خروج شاه حكايت دارد اوضاع ارتش

ه رئيس ازاين.ي كردن بعد از خروج شاهدرون ارتش براي عمل سـتاد ارتشـتاران رو
و از بـروز بلاتكليفـي بـراي برد تمام تلاش خود را به كار تا شايد شاه را منصـرف

و هم در. قطارانش جلوگيري كند خود شاه در توصيف وضـعيت فرمانـدهان ارتـش
 ـآنهـا وضـعيت، روزهاي پايـاني حكـومتش  بـ ثرآورأرا ت ه افـراديو فرمانـدهان را

و بچه، سرگشته : نويسـد مـي در پاسخ بـه تـاريخ.دكنمي كوچك تشبيههاي غمگين

و صميميتي، احساسات« مـرا واقعـاً،در فرودگاه نسبت به من ابراز شـدكه وفاداري
و بسياري. قرار داد تأثيرسخت تحت  آخـرين. گريستندمي همه سكوت كرده بودند

،وهفت سال بر آن سلطنت كردم بـه يـاد دارمسيكه سرزميني،از ايرانكه تصويري
و اشك، سرگشتههاي چهره »به بدرقه آمده بودنـدكه آلود كساني است غمگين

و)109(
ميدر جاي ديگر و باقدرت« گويدي  گريـه هـا مثل بچهكه از حالت افسران جاافتاده

.»ثر شده بودمأمت كردند شديداً مي
)110(
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22دقيقـه روز20و10شاهي در سـاعت فرماندهان ارتش شاهن نهايي تصميم

به طرفيبي مبني بر اعلام 1357بهمن وةدهنـد نشـان خـوبي نيز بلاتكليفـي انفعـال
و ناتواني در ارتش  گرفتن ابتكـار عمـل در دفـاع از نظـام سـلطنت يـا به دست آنها

نيرويـي خـود را بـهكهستا طرفي اينبي مفهوم. پيوستن به نيروهاي انقلاب است
و در واقع با كنار كشيدن خود نكندطرفي مرتبط هيچ و از هيچ طرفي حمايت نكند

را، از جريان  بـه دسـت اوضاع را به حال خود رها كند تا هر طرفي توانسـت امـور

سربي اتخاذ موضعاينكه. گيرد و در اثـر بلاتكليفـي سـران ارتـش طرفي از ناچاري
.طرفي پيداستبيو بعد از اعلام در قبلهاي آنها گيري موضعاز، شاهنشاهي بوده

تا آن تاريخ مدافع شـدت عمـل در برابـر انقـلابكه برخي فرماندهانچنانكه
، بعد از امضـا) وزير جنگ( ارتشبد شفقتبرخي مانند. اعلاميه را امضا كردند،بودند

و امضاي خود را خط زده آن را عـين نيـز بـاغيهد قـر ن ـبرخـي مان. اند مراجعه كرده
ش مي قره. اند اه تفسير كردهخواست من تصـميم شـوراي عـالي را يـك«: گويد باغي

زيـرا مشـمول دانـم مـي بـراي ارتـش حـل راهتـرين مناسـبو... منطقي گيري نتيجه
و منطبق با وضع عمومي كشور بـود هايدستور .»اعليحضرت

فرمانـدهان ارتـش)111(
ازكه عمر سلطنت پهلوي به وضعيتي رسيده بودنديدر روزهاي پايان نه توان دفـاع

و جر و نه داعيه و نـه جسـارت به دستتأنظام سلطنت را داشتند گرفتن امـور را
و پشــت كــردن بــه نظــام ســلطنت را رارو؛ ازايــنپيوســتن بــه انقــلاب راه وســط

و با اعلامترين مناسب اوضاع را بـه حـال خـود رهـا،طرفيبي راه براي خود يافتند
، فروپاشي نظام سلطنتي، شدن دستگاه زور حكومت پهلوي اثربينآةنتيجكه كردند

.و پيروزي انقلاب اسلامي بود

 گيري نتيجه

در كاراييآنچه به نا و،دفاع از نظـام پادشـاهي منجـر شـد ارتش مشـكلات بنيـادي
، ماهيـت، ارتش شاهنشاهي با توجـه بـه تاريخچـه. ساختاري ارتش شاهنشاهي بود

و، موجوديت يافتة آنها پايبركهو اهدافي تركيب نيروها خاستگاه نيروهاي مدعي
به قدرتمند براي مشاركت در ايجاد يا جهتةداراي انگيز تحولات كلان جامعه دهي

و اطاعـت عدم مداخله در اموركه بود شدهارتش بر اصولي استوار. نبود غيرنظـامي
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و فرمانبري از مقام سلطنت و هويت آن به حساب جزئيمحض اين. آمدمي از ذات
و سازماندهي در ارتـش  فرمانـدهان ارتـش سـلطنتي را بـه نيروهـايي، اصول تربيتي

و و بدون داعيه وبي انگيزه در پيگيري امور غيرنظامي تـابع رغبت به مسائل سياسي
.پادشاه تبديل كرده بود هايو دستورهانمحض فرما

و،از سوي ديگر كـه بـوداي گونـه بـه نيروهـا سازماندهي نحوة ساختار ارتش
و انسجام دروني چنداني در ارتش وجود نداشت كادرة ارتش به دو دست. همبستگي

و نيروي وظيفه تقسيم . نداشـتند هـيچ وجـه مشـتركي بـا يكـديگر كـهشدمي ثابت

و گرايش ؛ دچـار دودسـتگي بودنـد نيـز مذهبي هاي نيروهاي مسلح از نظر اعتقادي
و برنامهبرخي سران ارتش به پيروكه درحالي دربـار شاهنشـاهي هايي از دستورات

مذهبي خود هايارتش همچنان به اعتقادةبدن، مذهبي نداشتند هايشتوجهي به ارز
و همبسـتگي درونـي در ارتـش.و پيروي از رهبران مذهبي پايبند بود نبود انسـجام

نيروهـاي ارتـش بـه، انقـلاب بـه اوج رسـيد كـه شد در زمـاني موجبشاهنشاهي 
در تنهـا نـه را آنهـا ايجاد شكاف در ميـان نيروهـاي مسـلح. تگي دچار شوندچنددس

بـا توجـه بـه نبـود. رو در روي يكـديگر قـرار داد كرد بلكـه مقابل انقلاب ضعيف
و همبستگي دروني در ارتش مختلف آن به نحـوي سـازماندهي هايشبخ،انسجام

 مسلح با يكـديگر مـرتبط به وسيله شاه به عنوان فرمانده كل نيروهايكه شده بودند

بخةبدين ترتيب شاه حلق. شدند مي در. مختلف ارتش با يكديگر بـود هايشوصل
بخكه زماني،انقلاب نهايي مراحل مختلـف ارتـش هايششاه به عنوان حلقه وصل

و واگرايـي نيروهـاي، نيروهاي مسلح را به حال خود رهـا كـرد از كشور خارج شد
و توانايي  و قدرت براي دفاع از نظام پادشـاهي رو بـه افـولآنارتش شدت گرفت

.گذاشت

و داعيه در ميان فرماندهان ارتش شاهنشاهي براي مداخله در امـور نبود انگيزه
و نحو را گوش به فرمان دسـتورات شـاه سـاخته كه آنها سازماندهي ارتشةسياسي

و ارائه برنامه از طـرف گيري تصميمهمواره خود را محتاج شد تا ارتش موجببود 
و مـي جلـوه منـد قدرتاي شاه به عنوان فرماندهكه تا زمانيرو؛ ازاينشاه بداند كـرد

راةادار  جلـوه قدرتمنـد دفاع از سلطنت پهلـويدرنيز ارتش،داشت به دستامور

وكه اما همين كرد مي مق ويژهبهنظام سلطنت بهشخص شاه در  ابل نيروهاي انقلاب
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بـراي خـودو كارايي مقابله با جريان انقلابةارادنيز ارتش، تصميمي گرفتارشد بي
ازرو ازاين. را از دست داددفاع از نظام سلطنتي  پيشكه مختلفي هايهرا ميانارتش

و از سركوب انقلاب دسـت كشـيدبي راه رو داشت، بـا كنـار. طرفي را انتخاب كرد
و پايكشيدن ار نيـز پهلـوي نظام سـلطنت،قدرت پهلويةتش به عنوان دستگاه زور
.سقوط كرد
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